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ه به عبارتي مجموع .كتاب حاضر خلاصه فرمايشات مرحوم سلطان الواعظين شيرازي در دفاع از مكتب شيعه ميباشد

اهل تسنن اين شهر ميباشد كه در  ءر درشهر پيشاور پاكستان با علما ن بزرگواآمناظرات ايشان در ده شب افامت 
 د.      یگردنان به مذهب شيعه آمنجر به تشرف نهايت 

 ان سني مذهبي كه خواسته اند مثلاايرادات سلطان الواعظين به نويسندگان مسلم ،مقدمه كتابدر  .1

ن با اهانتهايي كه آن شده اند بيان ميشود وبه دنبال آند ولي بر عكس باعث ضربه زدن به ين اسلام دفاع كنداز 

يه تطهير و مباهله آده اند وضرت علي عليه السلام نموبه خصوص حعليه السلام نان به مقام شامخ اهل بيت آ
ند زماني كه  شنا ميشويم . از جمله اينكه اينان معتقدآن اهل بيت است ناديده گرفته اند را كه در شا

رحلتشان ابوبكر به جاي ايشان امامت جماعت را به عهده  از در بستر بيماري بودند چند روزي قبل )ص(پيامبر
گرفت ومردم در نمازشان به او اقتدا ميكردند پس حق تقدم در خلافت با ابوبكر است علاوه بر اينكه او يار غار 

ولي  است. ن حضرت از مكه به مدينه به سر ميبردهآهجرت مسيرپيامبر نيز بوده وچند روزي را با ايشان در 

يخ پاسخ ميدهند اولا خيلي ازاوقات اتفاق ميافتد كه جاهلي با عالمي همسفر ميشودثانيا ثا بت جناب ش
ن جناب نماز خوانده باشد بر فرض ثبوت نيز دليلي بر حقانيت و حق تقدم او در آه جاي نشده است كه ابوبكر ب

وزي شاگردش را ماري چند رخلافت پيامبر) ص( نيست زيرا اين درست مانند اين است كه مجتهدي به دليل بي
 د به جاي او فتوا بدهدهواخن مجتهد شاگردش بآو پس از فوت  بفرستد براي امامت جماعت به جاي خودش 

ن آبكر قائل هستند برابري ميكند با يا اين دو امتيازي كه اهل تسنن براي ابوآ)كه البته عاقلانه نيست( واصلا 
مده آتطهير و مباهله يات آوغدير ومنزلت وسفينه ومواخات  حديثكه در  همه فضائل وكمالات حضرت علي )ع(

 است ؟

علاوه بر اينها كتابهاي زيادي توسط علماء اهل تسنن در مناقب وفضائل اهل بيت )ع(مخصوصا" حضرت علي)ع(نوشته 

 هودمکتاب مانند موردسروده شده است مينه توسط اهل تسنن در اين شده و همينطور اشعار بسياري در اين ز
 مناقب اهل بيتوکتاب حنفي نوشته شيخ بلخي  ينابيع المودهوکتاب نوشته علي شافعي همداني  القربي

والبته اخبار و روايات .نوشته امام الحرم شافعي ذخايرالعقبيوکتاب ازلي فقيه شافعي مذهب غنوشته ابن م
 است .فراواني از منابع اهل تسنن در بيان فضائل اهل بيت )ع( نيز ديده شده 

هجري قمري پس از زيارت عتبات عاليات در عراق از طريق هند 1431مرحوم سلطان الواعظين در ربيع الاول سال 

ميز با آهرهاي مهم هند مناظره اي موفقيت وپاكستان راهي زيارت امام هشتم )ع(ميشود .پس از ورود ايشان به ش
به شهر پيشاور پاكستان رسيد ودر ند چاپ شد تا اينكه نامه هاي ه زهند در حضور گاندي نمود و در روبرهمائيان 

ساعت روي منبر در اثبات امامت علي )ع( سخن راند و  4نجا چون اكثريت اهالي شهر از اهل تسنن بودند به مدت آ

 ايشان دعوت به مناظره نمودند .  شهر ازن آبه همين دليل علماء اهل تسنن 

 .ره(الواعظين )گان پيشاور و جناب سلطان جلسه اول بين جناب حافظ از بزر مناظره

 استدلال سيد سلطان الواعظين بر اينكه ميشود نسل از طريق دختر نيز ادامه و انتقال يابد .-1

سلطان الواعظين پرسيد كه چگونه ميگوييد از فرزندان و اولاد رسول خدا هستيد در  نسبجناب حافظ در شروع از

ن حضرت پسري نداشت كه فرزند دار شود شما قاعدتا"نميتوانيد از آحاليكه نسل از طريق پسر منتقل ميشود وچون 
 ن حضرت باشيد بلكه نسبتتان به علي عليه الرحمه ميرسد . آاولاد 

گذاشته احاديث براي اثبات نظرات پا فرا تر،ن و در صورت لزوم آناظره قرار شده بود از محدوده قر: چون قبل از م1پاسخ

داعي كه همان سلطان الواعظين ميباشد فرمود روزي همين سئوال را هارون از امام موسي كاظم )ع(   . نشود

ن حضرت ميباشيد آفرزندان دختر ميدانيد در حاليكه پرسيد كه چگونه شما خودتان را از فرزندان رسول خدا )ص(
امام )ع(پاسخ دادند .ومن ذ ريته داود و سليمان و ... ويحيي وعيسي والياس كل  .نسل از طريق دختر ادامه نميابد و

( كه اي هارون پدر عيسي كه بود ؟هارون پاسخ داد پدر نداشت . امام فرمود پس انتساب 51من الصالحين )انعام 
ما نيز ميتوانيم از طريق مادرمان فاطمه)س( به  بنابرایننبياء از طريق مادرش مريم بوده ن احضرت عيسي)ع( به خاندا

 ند .ه اوردآنيزبراي حجاج  .اين استدلال را امام باقر )ع(پيامبر)ص( منتسب شويم 

....که دراین آیه (:فمن حاجّک فيه.....ندع ابنائناوابنائکم13پاسخ دوم امام )ع(به هارون:آیه شریفه مباهله)آل عمران-2
شریفه خداوندبه پيامبراکرم)ص(می فرمایدبه دشمنانت که قصدمباهله باتورادارندبگوفرزندانمان رابياوریم ومباهله 

کنيم که پيامر)ص(نيزدرزیرعبایشان خاندان حضرت فاطمه )س(راقراردادندبنابراین معلوم 

 ميشودمنظورازابنائناحسنين)ع(می باشند.

اهل سنت به نقل ازابن عباس که رسول اکرم)ص(فرمودند:خداوندذریه هرپيامبری رادرصلب پاسخ سوم:حدیثی از-4
 خودش قرارداده ولی ذریه مرادرصلب علی)ع(قرارداده است.
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پاسخ چهارم:خطيب خوارزمی نيزبه نقل ازرسول اکرم)ص( می فرماید:دوفرزندمن)حسن وحسين(ریحانه من 

 هستندچه قائم به امرامامت باشندچه ساکت.دردنياهستند وهردوفرزندان من امام 

احادیث بسياری از اهل تسنن درهمين مورد  ینابيع المودهپاسخ پنجم:شيخ سليمان ازعلماء اهل تسنن درکتاب 
 همين کتاب راباذکراحادیث زیادی ازاهل تسنن مخصوص همين مورد قرارداده است.15وباب بيان می کند

ان الواعظين(راپذیرفت وگفت هرکه دراین موضوع باشمامخالفت دراینجاجناب حافظ سخنان داعی)سلط

 کندقطعاانسان لجوجيست.

 نواب عبدالقيوم ازملاکين سنی می پرسد:چراشيعيان نمازهای ظهروعصرراباهم ومغرب وعشارانيزباهم می خوانند؟-

مذهب اهل تسنن هارظروجودداردهمانطورکه رهبران چاختلاف ن ئل فرعی بين علماءدومذهباولادرمسا-1پاسخ:

 نيزباهم اختلاف نظرهای فراوانی دارند.

ثانياپيامبراکرم نيزگاهی نمازهای ظهروعصریامغرب وعشاراباهم می خواندندبنابراین این نحوه نمازخواندن ما -2

 برخلاف شيوه پيامبر)ص(نيست.

آن حضرت نمازها راباهم ، آمدمانندباران پاسخ داد فقط درجنگهایادربرخی سفرهاویازمانی که مشکلی پيش می نواب

 می خواندند  ولی درحالت عادی هميشه نمازهاراجدامی خواندند.

داعی:اینطورنيست زیرا روایات اهل تسنن نيز گفته مراتایيد می کنند آنجاکه مسلم بن حجاج به نقل از ابن عباس 

نيزجمع می وعشارادرغيرزمان خوف وسفر مغربمی گوید:رسول اکرم)ص(نمازهای ظهر وعصروهمينطور
رکعت با پيامبرنمازخواندم.لازم به 5رکعت و5خواندندوهمينطورروایات بسياردیگری ازابن عباس که می گویدمن

 ذکراست این روایات راازصحيح مسلم وشارحين صحيح مسلم وبخاری نقل نمودم.

لمامابه آنهاعمل نمی نواب:پس چگونه است که مااینهمه روایت صحيح ومعتبردرموردجمع خواندن دونمازداریم ولی ع
  ؟کنند

درخيلی ازمواردچنين می کنند وبرای هرکدام توجيهی دارندمثلامی گویندچون باران می آمده نمازراجمع داعی:

برخی  خوانده انددرحاليکه  برخی ازعلمااهل تسنن مانند ابوحنيفه مطلقاجمع خواندن دونمازرا منع می کنندولی
درسفرجمع بين دونمازرا اجازه می دهندوبعضی در جنگ وحج ولی علماشيعه دیگرازاین چهارمذهب اهل تسنن فقط 

جمع وفرق بين دونمازهردورادرهرحالی اجازه می دهندگرچه جدا خواندن نمازهاوخواندن هرنمازدروقت فضيلتش 
 رابهتر ميدانند ولی برای ایجادسهولت برای مردم هردورا معمولاجمع می خوانند.

شماکه ازذریه پيامبروحجازی وهاشمی نسب هستيدبه ایران که مرکزمجوس هست نواب:جناب داعی چطورشد 

 مهاجرت کردید؟

اولين مهاجرازاجدادما به ایران حضرت سيداميرمحمدعابدفرزندامام موسی کاظم)ع(که کاتب قرآن بوده است پاسخ:
ز می باشد.البته ایشان به می باشدکه ازدرآمداین کاربردگان زیادی راخریداری نمودوآزادکردومزارشریفش درشيرا

قصدشيرازمهاجرت ننمودندبلکه برای دیداربرادربزرگوارشان امام رضا)ع(درآخرقرن دوم هجری باامامزاده شاه 

چراغ)اميراحمد(وجمع دیگری ازبرادران وعموزادگان به سمت طوس حرکت کردندومجبوربودند ازطریق عراق وجنوب 
نفرزن اهزار5جمع کثيری ازدوستداران امام)ع(به آنان ملحق شدندکه حدودکه دراین راه نيز ایران واردایران شوند

شيعيان  اینکه مبادا پایه های حکومتش توسط ومردشدند.وقتی هارون خبررسيدن چنين کاروان بزرگی راشنيد ازترس
که شاه چراغ سربازفرستادتاآنهارابرگرداندهزار04همراهم شيرازراکه مردی قوی ومقتدربودبه خطربيفتدقتلغ خان حاک

ولی حاکم شيرازاجازه عبورندادوکاروان زیارتی امام نيز راضی به  فرمودمافقط برای دیدن امام وبااجازه خليفه آمده ایم

 ام)ع(ازدنيارفته است.به همين دليلبازگشت نشدند.بنابراین حاکم شيرازبه آنها حمله کردوشایع نمودکه ام
شدندولی امام زادگان شبانه  بالباس مبدل به طرف شيرازبه راه افتادندوجناب ازافراد این کاروان پراکنده  تعدادزیادی

شاه چراغ فرمودپراکنده شویدوهرکدام ازراهی برویدوظاهرادليل اینکه درجای جای ایران امامزادگان فراوانی وجوددارد 
شيرازشده وارد همين قضيه است.بهرحال جناب سيداميراحمد)شاه چراغ(وسيداميرمحمدوسيدعلاء الدین

که پس از ع به عبادت وگذران زندگی کردند . جناب شاه چراغ وازیکدیگرجداشده وهرکدام درگوشه ای ازشهرشرو

مد باغی که پدر بزرگوارشان به )ع(در زهد و تقوا سرآمد بود واز در آدر بين فرزندان امام موسی کاظم  )ع(امام رضا
زاد کردند ولی به هر حا ل یک هزار برده خریداری ودر راه خدا آمر شریفشان ع  ایشا ن هدیه داده بودند  در طول

گوش  و سکونت در منزل یکی از دو.ستداران  اهل بيت خبر اقامتشان درآ ن جا بهسال بعد از ورودشان به شيراز 
.طی یک جنگ تن به تن که درطی جنگ شاه چراغ در خانه ای حکومتيان رسيد و ایشان را به شهادت رساندند 

اری استراحت وتجدیدقوانموده ودوباره به جنگ ادامه می دادنددریکی ازاین لحظات استراحت ازپشت شمشيری مقد
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برفرقشان واردشدوازطرف دیگرعده ای مشغول خراب کردن خانه بودندوخانه خراب شد وبدن مبارکشان زیرتوده ای 

رابه گذاشتندماندوحتی تبدیل به زباله دان خانه راهمانطورخ مردم شيرازعمدتاازمخالفين بودندآناندوچون ازآوارم
سيدکه پادشاهی عادل وصالح بود ارس به ابوبکربن مظفرالدین شاه  رهجری که پادشاهی ف5شدتااینکه درقرن 

 ودرتبليغ دین اسلام وعمران وآبادی ميل وسعی بسياریسلطنتش اکرام می نمود  سال43وعلماوروحانيون راطی 
وسط شهرشيرازبه صورت زباله دانی شده بود تبدیل به عمارت بزرگی کنند .درحين  داشت دستوردادآن خانه راکه

کارعمله هابدنی تازه بافرق شکافته درآواردیدند.پس ازوارسيهای بسياروباتوجه به انگشتری که دردست شاه چراغ 

قل وشنيده .مردم سينه به سينه ماجرایایشان را نبن موسیدالعزة لله احمنوشته شده بود ن بود وروی آ
درهمان زمان  سال بدون هيچگونه تغييری مانده بود که344بودندمعلوم شدکه  جسد شاه چراغ است که پس ازحدود

ایشان رابه خاک ،وباحضورعلماحفرنمودندوزیراعظم دستورداد تابارگاهی برای آن حضرت درست کنندوقبری 
بارگاه آن حضرت راتوسعه بخشيد  اتونتاشی خسپردندوپس ازآن نيزبانوی خيری که مادرشاه بودبه نام 

ن بارگاه مبارک نمود.)گلاب ميمنددرجهان معروف کيلومتری شيرازاست را وقف آ15که درراميمندوتعميرنمودوروستای 
مشغول زندگی وعبادت بودند که وشه دیگری ازشهرشيرازاقامت کرده واست(.سيدعلاالدین برادرسيداحمدنيزدرگ

.روزی حاکم شيرازبرای گردش به باغش رفته بودکه متوجه متعلق به حاکم شيرازبوداتفاقادرجوارباغی بوده که 

حضورآن حضرت شدوایشان راهمانطورکه قرآن دردستشان بودبه شهادت رساندودرهمانجادفنشان 
آلودآن حضرت راپيداکردندوپی به  کرد.سالهابعددرزمان دولت صفویه درآن باغ ساختمانی می ساختندکه جسدخون

به  ن بردند.بازدرهمانجاایشان رادفن نموده وبارگاهی برایشان ساختند.پس ازمدتی ميرزاعلی مدنی ازمدینههویتشا
 زیارت ایشان آمدواملاک وباغهای زیادی راخریداری کردوبرای آن حضرت وقف نمودوبارگاهش راوسعت بخشيد.

نيزدرگوشه سيداميرمحمدعابداست. سيدعلاالدین ظاهرا فرزندی نداشتهشاه چراغ دارای دخترعفيفه ای بودولی 

واین لقب رابه دليل  است سيدابراهيم مجاب دیگری ازشيرازبه سربردتابه مرگ طبيعی ازدنيا رفت.یکی ازفرزندانش
سلام حضرت علی)ع(رابشنودبه اوداده اند.اوپس ازفوت پدربزرگوارش جهت  زهدفراوانش که باعث شددربيداری جواب

 مان قبرمطهرشان مشخص شده بود عازم نجف شد.زیارت حضرت علی)ع(که درآن ز

 سال مخفی بود؟114چراقبرعلی)ع(به مدت 

آن می رفت که نبش قبرکرده به وجودمقدس  حضرت درزمان معاویه به شهادت رسيدوبيم این دليل که آن بهپاسخ:
انسانی که  ایشان بی احترامی شودکمااینکه سالهاپس ازشهادت حضرت علی)ع(زیدبن علی بن الحسين

زاهدبودبه دليل ظلمی که به اهل بيت)ع(شده بودبه مبارزه بادستگاه بنی اميه پرداخت ویوسف بن عمرثقفی حاکم 

کوفه اورابه شهادت رساند.فرزندش یحيی مخفيانه بدن پدررادرنهری دفن کردوسپس آب راجاری کردولی پس ازمدت 
راازبدنش جداکردوبرای هشام فرستاد.به  رشوردوسوبدنش رابيرون آکوتاهی حاکم کوفه جایش راپيداکرد

سال تمام بدنش برداربودتااینکه وليدبن یزیدبن عبدالملک 3دستورهشام بدن زیدرادرحاليکه عریان بود به دارآویختندو
 دستوردادتااستخوانهایش که برداربودراآتش زدندوخاکسترش رابرباددادند.

سال بالای داربودتااینکه 3بنی اميه قيام کرده بودبه دارآویختندوتا بدن یحيی فرزندزیدرانيز که درگرگان فعلی برعليه

رادرگرگان دفن کرد وهم اکنون  قبرش زیارتگاه دوستداران  برضد بنی اميه قيام کرده بودبدنش ابومسلم خراسانی که
 اهل بيت)ع(است.

 پدیدارشدن قبر حضرت علی)ع(

يانه بدون اینکه علامتی روی قبرشان باشددرنجف دفن طبق وصيتی که خودشان کردندشبانه ومخفامام علی )ع(

وتازمان هارون الرشيدمخفی بودتااینکه روزی هارون به شکاررفته بوداودیدآهوان دسته دسته به بالای تل نجف  شدند

پناه می برند)نجف به معنای تپه وبلندی است(چندباراین کارراتکرارکردندخليفه فهميدبایدسری دراین کارباشدازپير 
مردی که درآنجابودپرسيدواونيزبه شرط اینکه خليفه امانش دهدگفت امام صادق)ع(به اوفرموده:قبرجدم اميرالمومنين 

که روی آن باخط سریانی نوشته اینجاست که بزودی آشکار می شود.خليفه دستور نبش قبررادادوبه لوحی رسيد
سال قبل 5ح پيامبربرای علی وصی محمد)ص(شده بود:به نام خداوندبخشنده مهربان این قبریست که آن  رانو

ازطوفان نوح حفرنموده است.هارون نيزدستوردادروی قبرراپوشاندندوپياده شدودورکعت نمازخواندودستوردادسنگ 
   معروف گردید.مردم اطلاع یافتندوازنقاط مختلف به زیازت آمدند تحجيرهارونی قبری برای آنحضرت ساختندکه به نام

کربلا رفت ودرهمانجاازذنيارفت ودرجوارقبرامام حسين)ع(درضلع  ازآنجانيزبه زیارت براهيم مجاب بودکهیکی ازآن افراد ا

 شمال غربی رواق مطهر به خاک سپرده شد.

آن حضرت برای اینکه محل دفنشان مشخص نشود به امام  دليل اختلاف نظردرموردمحل دفن حضرت علی)ع(:
 قبردرست کنند.حسن)ع(دستوردادنددرچهارجابرایشان 

فرزندان سيدابراهيم مجاب:ایشان سه پسربه نامهای احمدومحمدوعلی داشتندکه هرسه صالح ومبلغ بودندودرایران 

 دین اسلام راترویج می دادند.
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 . سيدعلی درسيرجان کرمان همراه بااهل بيتش ساکن گردید

 ربلا رفته ودرآنجامشهورشدند.سيدمحمدمعروف به حائری درکرمان مقيم گردیدوتعدادی ازفرزندانش به ک

 سيداحمدراهی قصرابن هبيره شدوفرزندانش نيزدرآنجامقيم شدند.

 جلسه دوم

زیرایهودیان که به بلکه بدعتی ازطرف یهودیان ویک فرقه یهودیست. اصلایک مذهب اسلامی نيست حافظ:شيعه
دهمينکه متوجه شدندنمی توانندقرآن تحریف تاریخ مشهورندوازقدیم الایام به مکروحيله های فراوانی دست می زدن

راتحریف کنندشروع به ترویج اسرائيليات کرده واحادیث وعقایدباطلی رابه نام گفتاروسنت پيامبربين مردم رواج 
کعب الاحبارووهب بن منيه که عثمان آنان راتعقيب کردوآنان بارتند از:عبدالله بن سباءصنعایی ودادند.چندتن ازآنان ع

يعه راتاسيس کردند وجمعی ازعوام راگول زدند وپيروآنان شدند.آنان علی رابه یخته وحزبی به نام شترس به مصرگراز

که می فرمایدمن علی راخليفه خودم جای عثمان خليفه معرفی کردندواحادیثی جعلی به پيامبر)ص(نسبت دادند
 قراردادم.

نی اميه آنان راسرکوب کرد.درزمان هارون این حزب قيام کرده وعثمان راکشتندوعلی راخليفه کردندولی بازهم ب

الرشيددوباره شيعه تقویت شدوایرانيان که دل خوشی ازاعراب نداشتند)به دليل اینکه اعراب سرزمينشان رااشغال 
کرده بودند(به دنبال بهانه ای بودند تابانام دین دربرابراعراب قيام کنندپس پيرومذهب یاحزب شيعه شدندودردوران 

ه عنوان مذهب رسمی ایران اعلام شد.بنابراین شيعه یک مذهب ابداعی وسياسی توسط یهودیان صفویه شيعه ب
 وقطعارسول اکرم)ص(ازوجودچنين مذهبی به شدت بيزارند. است

اولاعبدالله بن سنا ازدیدشيعه نيز فردی مذموم است زیرا ضربه های فراوانی به پيکره -1پاسخ سلطان الواعظين:

 اسلام زده است.

ثانيابایدمعنای شيعه روشن شود.فيروزآبادی ازعلمااهل تسنن درکتاب قاموس می گوید:شيعه درلغت به معنای -2
 پيرواست ولی بعدهابه هرکسی که دوستدار علی)ع(واهل بيت است  اطلاق گردید. 

ودپيامبراست شيعه به معنای پيروعلی بن ابيطالب  اززمان خ، طبق روایات معتبره درکتابها وتفاسيراهل تسنن-4

 وپيامبر)ص(خودشان پيروان علی)ع(راشيعه ناميدند.

حافظ ابونعيم اصفهانی که ازعلمااهل تسنن ومعروف به تاج المحدثين می باشدوهمه علمااهل تسنن اورابزرگترین -3
نه نازل بي85خود ازقول ابن عباس می نویسد:زمانی که آیه ءوعالمترین علمااهل تسنن می داننددرکتاب حليه الاوليا

خالدین گردید:أنّ الذین آمنواوعملواالصالحات اولئک هم خيرالبریه جزاوهم عندربهم جنات عدنٍ تجری من تحتهاالانهار

تووشيعيانت  فيهاابدارًضی الله عنهم ورضواعنه.رسول اکرم)ص(به علی)ع(فرمود:منظورازخيرالبریه
وایات فراوان دیگری ازعلمااهل تسنن آمده است که هستيدوخداونددرروزقيامت ازتوویارانت راضيست.وهمينطور درر

 خودپيامبر)ص(درزمان حياتشان پيروان علی )ع(راشيعه واهل بهشت ناميدند.

رازی ازعلمااهل تسنن درکتابش آورده است:درزمان خودپيامبربه چهارتن ازاصحاب خاص رسول اکرم)ص(یعنی -1
 مقدادوعمارشيعه اطلاق می شد.،سلمان  ر،ابوذ

دیگرشما عمل اصحاب رسول خدا)ص( راحجت می دانيد وبين اهل تسنن مشهوراست که رسول ازطرف 

خدا)ص(می فرمایند:اصحاب من مانندستارگانندبه هرکدام اقتداکنيدهدایت می شوید.این درحاليست که 
روزسقيفه یکی ازروات اهل تسنن درکتاب تاریخش نوشته که این چهار تن ازاصحاب رسول خدابودندکه ابوالغداء

باابوبکربيعت نکردندپس چراعمل اینان راحجت نمی دانيد؟این درحاليست که ماشيعيان ازاین چهارتن پيروی کرده 

 وباابوبکربيعت نکردیم پس ماازهدایت شدگانيم نه شماومذهب شيعه مذهب منحرفی نيست.

است علی رترمذی وانس بن مالک ازقول رسول اکرم)ص(روایت کرده اند:بهشت مشتاق سه نف-5
عماروسلمان.ویادرروایت دیگری ازآن حضرت آمده است:خداوندامرکردمرابه دوستی باچهارنفرواینکه خداوندنيزآنان ،

 مقدادوسلمان هستند.،ابوذر،رادوست داردوآنهاعلی 

 علت تشيع ایرانيان درزمان خلفاء ودیالمه وغازان خان وشاه خدابنده چيست؟

بلکه کسانيکه سقيفه راتشکيل دادند کاری  عه یک مذهب سياسی نيستپاسخ:تااینجامعلوم شدکه مذهب شي
.تشرف ایرانيان به مذهب شيعه نيز دليل سياسی نداشت بلکه اولين دليلش علاقه ایرانيان به سياسی انجام دادند

زرتشتی  اهل بيت)ع(بودواما پس از فتح ایران توسط مسلمانان ومعاشرت ایرانيان باآنان حقانيت شيعه وبطلان  دین
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معلوم شدبنابراین  اسلام درایران جاافتادوسرسلسله ایرانيان علاقه مند به اسلام سلمان فارسی بودکه به روایتی 

 ازپيامبراسلام)ص(که مورد تایيد شيعه وسنی است:سلمان فارسی ازاهل بيت است.

برای ایرانيان محدودیتهایی فتند شيعه می شدندوعمرازاین مسئله ناراحت شدوهمه ایرانيانی که به مدینه می ر
راقائل گردیدواین کارباعث رنجش ایرانيان ازعمرشدوازطرف دیگروقتی ایرانيان درجنگ با مسلمانان شکست 

بدهندولی علی)ع(مانع این  مسلمانان کنيز به وخوردندعمردستوردادهمه زنان اسير ایرانی رابه عن
ازدختران یزدگردبه نام شاه زنان محمدبن ابوبکرراکه دست کارشدوشاهزادگان رااستثناء کردکه درهمان زمان یکی 

 رابه همسری  برگزید.ع(پرورده حضرت علی)ع(بودبه همسری انتخاب کردوشهربانو نيزحضرت امام حسين )

وقتی این خبربه شاه زنان دارای فرزندی شد که بعدهاپدربزرگ امام صادق)ع(شد وشهربانونيز مادرامام سجاد)ع(شد.
ایرانيان رسيدعلاقه آنان به  امام علی )ع(بيشترشد.امادرزمان دیالمه)آل بویه(مردم دراظهارعقایدشان آزادبودندودرآن 

زمان بود که معلوم شدتعدادزیادی ازایرانيان شيعه شده اند.بنابر این تشيع ایرانيان ربطی به صفویان یا آل بویه 

 نداردوازقبل شيعه شده بودند.

برای تکميل پاسخ سئوال شمابایدبگویم پس ازاینکه علامه حلی بادلایل روشنی طی مناظره ای که باقاضی القضاه 

اثبات کردشاه صفوی راشافعی که اعلم علما اهل تسنن زمان خودش بوددردربارشاه ضفوی داشت وحقانيت شيعه 

بخوانند وهمچنين برروی سکه های رایج آن درمساجدومنابر به نام حضرت علی)ع( خطبه  سال544دستوردادپس از
زمان کلمه شهادتين وولایت علی)ع(راحک کنند.اوعلامه حلی رادردربارخود نگه داشت وعلامه نيزمدرسه علميه 

.به این تاسيس کردوشاگردان بسياری درعلوم دینی پرورش دادوتبليغات فراوانی درجهت ترویج تشيع انجام شد
ه تاآن زمان به دليل جهل ویا تقيه مردم درایران پنهان بودآشکار گردیدومذهب رسمی ک  ترتيب بود که مذهب تشيع

   مردم ایران اعلام گردید.

 
ُّ
ِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَل ونَ عَلىَ النَّبِي 

ُّ
َ وَمَلََئكَِتَهُ يُصَل وا عَليَههِ چرا در حاليكه خداوند ميفرمايد : إنَِّ اللََّّ

ميبريد بر آنها سلَم ودرود ميفرستيد در حاليكه نام ائمه)ع( را نيز  لِيمًا شما شيعيان وقتيوَسَل ِمُوا تسَه 

  نه اهل بيتش . خداوند درودش را فقط مخصوص پيامبر )ص(فرموده

اولا" آيه مذكور درود بر پيامبر )ص( رااثبات كرده ولي درود بر ائمه را نفي نكرده است   ما اهل بدعت نيستيم پاسخ :
و يا   سَلََمٌ عَلىَ إلِه ياَسِينَ آمده است :  144)اثبات شيء نفي ما عدا نميكند ( ثانيا" در سوره مباركه صافات ايه 

سَلََمٌ عَلىَ مُوسَى _   سَلََمٌ عَلىَ إبِهرَاهِيمَ _   مِينَ سَلََمٌ عَلىَ نُوحٍ فيِ الهعَالَ مثلا" در آيات ديگر آمده كه : 
_كه اين آيات نيز در سوره مباركه صافات همگي آمده است . پس درود فقط مخصوص رسول اكرم )ص(   وَهَارُونَ 

پيامبر اكرم  نيست و از طرف ديگر در هيچ جاي ديگر قرآن سلام بر فرزندان پيامبران ديگر نيامده است . به جزء فرزندان

 )ص( زيرا ياسين يكي از نامهاي پيامبر اكرم )ص( است . 

 چرا ميگوييد ياسين نام پيامبر است ؟   

   ي  البته كه يس – ن -  الله عبد – احمد –پيامبر اكرم )ص( در قرآن آمده است كه عبارتند از : محمد  نام 5 پاسخ :
است كه   س يان حروف الفبا فقط حرف مت است ودليلش نيز اين است كه از آن حضر نام سحرف نداست و فقط   

 ظاهر و باطنش مساوي است . زبر و بينه اش مساوي است ولي بقيه حروف يا زبرشان كم است و يا بينه شان .

 

 

 نه :ر وبي  بُ معناي زُ    

وقتي كه روي كاغذ ت مثلا"  س بينه تلفظ حرف اس زبر صورت و ظاهر حرف است كه روي كاغذ نوشته ميشود ولي

ولي از نظر عددي آن  ن –ي   -س ولي وقتي خوانده ميشود سه حرف است    .س نوشته ميشود يك حرف است 
 سه حرف مساوي ميشود . اینيك حرف با

 يعني  34است نيز روي هم ميشود    ن و    ي عدد بينه اش كه  است كه زبرش ميباشد و  34  سيعني عدد   

 .ميباشد   14ن و  14  ي

 چرا منظور از آ ل ياسين اهل بيت پيامبر )ص( است؟ 

در روايات اهل تسنن اين مطلب تاييد زیرا-1يم منظور از ال ياسين اهل بيت )ع( هستند  اينكه ما معتقد - پاسخ :
همينطور فخر  -2شده است به عنوان مثال : ابن عباس ميگويد منظور از آل ياسين اهل بيت پيامبر )ص( هستند . 

سلام يعني در قرآن هم سلام بر پيامبر در  -1رت برابري ميكردند :چيز با آن حض 1رازي نيز مينويسد اهل بيت در 

ين(.)ص( بيان شده وهم سلا لل  ِلل  يلاسل م  عل لال صلوات بر پيامبر)ص( و اهل بيتشان در تشهد  -2م بر اهل بيتشان )سل
حرام بودن صدقه  -3در طهارت زيرا طه يعني اي طاهر و در مورد اهل بيت )ع( نيز آيه تطهير نازل شده است .  -4نماز 
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ي فرمايند : اي مردم من چيزي از شما نميخواهم محبت كه پيامبر )ص( م -1هم بر پيامبر و هم بر اهل بيتشان )ع( .

ي ابن حجر كه در بين اهل تسنن از افراد متعصب اين مذهب محسوب ميشود تح– لَ  3 مگر دوستي با اهل بيتم را .
 
 
ئلكلتلهُ يُصلل ل ولمللال لل  از كعب بن عجزه نقل ميكند : به پيامبر)ص( عرض كرديم كه پس از نزول آيه شريفه : ِلنَّ اللََّّ ونل عل

النَّبليّل.... فهميديم چگونه بر شما سلام كنيم ولي اينكه چگونه به شما صلوات بفرستيم را نميدانيم پيامبر)ص( 
پس معلوم ميشود كه نه تنها درود بر اهل بيت پيامبر )ص( اللهم صل علي محمد وآل محمد فرموده : بگوئيد : 

 پايان جلسه دوم  داده اند .  دستور به آنمبر )ص(ست كه خود پيابدعت نيست بلكه يك سنت وعبادت ا

 جلسه سوم  :

 1431/   رجب سال   21شب يكشنبه  /   

 شيعه چند فرقه دارد ؟ 

شيعه واقعي حضرت علي )ع( فقط يك فرقه دارد و فقط راه آنها راست است ولي به هر حال در طول اين  پاسخ :

هزار و چند سال گروههايي از نام شيعه سوءاستفاده كرد؛وخود را به آن منتسب كرده اند . در حاليكه داراي عقايد 
گروه  3ه كه نام شيعه را بر خود گذاشته اند ، باطلي هستند و طرفداراني نيز دارند واين گروهها و فرقه هاي گمرا

 .غلات -3قداحيه .  -4كيسانيه .  -2ديه . یز -1هستند كه عبارتند از : 

اند و دو گروه زيديه و غلات مانده اند كه هر كدام نيز شاخه هايي  دو گروه كيسانيه و قداحيه به كلي از بين رفته 

 دارند . 

را از پيروان زيد فرزند امام سجاد)ع( ميدانندو اوراامام پس از امام سجاد )ع( قبول دارند اينان خود :  عقايد زيديه -الف

ان خود بود كه مو زهاد ز مرتبه و از علماء لندند . گرچه جناب زيد از سادات بو بيشتر در يمن و اطراف آن زندگي ميكن

 ت نكرد . امخود زيد هيچگاه ادعاي امحتي رسول خدا )ص( خبر شهادتش را از قبل داده بود ولي به هر حال 

 خلقيه .  -1خشبيه .  -3ذكيريه .  -4جاروديه .-2مغيريه .  -1عبارتند از :شاخه هاي زيديه

که امام پس از امام ومعتقدند بود كه آزاد شده امام علي )ع( می باشندسان اينان پيروان كيعقايد كيسانيه :-ب

در حاليكه خود محمد حنفيه هيچ گاه ادعاي . ن )ع(محمدحنفيه فرزنددیگرامام علی)ع(است حسن وامام حسي

 امامت نكرد وامام باقر را قبول داشت . 

 حربيه . كه امروزه هيچ كدام باقي نمانده اند .  -3اسحاقيه . -4كربيه .  -2مختاريه .  -1:  شاخه هاي كيسانيه

ستند وباني اين گروه ميمون بن سالم است كه معروف به قداح ميباشد كه در واقع كافر ه : عقايد قداحيه-ج

 امام كه امام هفتم را غايب ميدانند و منتظر ظهورش هستند .  5پيامبر و  5ومعتقدند به 

كه شاگردان ناصر خسرو دهلوي بوده و بيشتر در طبر ستان مقيم بوده اند و  ناصريه -1: شاخه هاي قداحيه 

ر  الموت  مقيم شده و اح هستند كه اصليتش مصري بوده ودپيروان حسن صب صباحيه -2شاندند . مردم را به كفر ك
 باعث قتلهاي فراواني شد . 

فرقه هستند كه  5باشند وداراي  باشد و كافر و نجس و فاسد مي كه بد ترين فرقه شيعه مي:  عقايد غلَت-د

ازدريه . كه ما  -5اسماعيليه .  -3يعقوبيه .  -1بزيغيه .  -3.  غرابيه -4منصوريه .  -2سبائيه .     -1عبارتند از : 
 . مامامي همه اين فرقه ها را تخطئه ميكني 12شيعيان 

شود به خدا نسبت  هيچ كدام از صفات بندگان را نمي -2خداوند جسم ونهايت ندارد . -2: امامي 22عقايد شيعه 

 موسي – ابراهيم –ران اولو العزم پنج تن هستند كه عبارتند از : نوح پيامب -3خداوند هيچ گونه نقصي ندارد .  -4داد . 
همه احكام اسلام تا روز قيامت پا بر  -3باشد .  آخرين دين تا روز قيامت اسلام مي -1( .ص) محمد – عيسي –

گانه پس از رحلت رسول اكرم )ص(  12امامان  -5باشد .  معاد جسماني مي -5جاست و بايد به آن عمل كرد . 

همانگونه كه پيامبران پيشين اوصياء پس از خود را .حافظان دين هستند و توسط پيامبر )ص( معرفي شده اند 
امر  در حال حاضر نيز امام زمان )ع( زنده ولي غايب هستند و حجت خدا برر وي  زمين وولي -8معرفي مي كردند . 

 د. ه و جهان را پر از عدل وداد ميكنزي ظهور كردود و مصلح كل جهان ورما هستن

 وآن اينكه شما اهل تسنن معتقديد خداوند جسم دارد واين كفر است :  اشكال سلطان الواعظين به اهل تسنن

 چطور علي ميگويد من نديدم چيزي را مگر اينكه قبل از آن  خدا را ديدم ؟ پاسخ : 
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 شما روايت را كامل نقل نكرديد ، روزي يكي از دانشمندان يهودي از امام علي )ع( ن :پاسخ سلطان الواعظي
بينم عبادت  بيني ؟ امام )ع( فرمود من خدايي راكه نمي كني مي را زمانيكه عبادتش مي پرسيد آيا پروردگارت

امام )ع( فرمود چشمهاي سر او را نمي بيند بلكه او را با  بيني ؟  خدايت را مينميكنم . يهودي پرسيد چگونه 

چشم قلب و نور ايمان ميبينم پس معلوم ميشود كه منظور امام )ع( از ديدن خداوند ديدن با قلب است ولي اهل 
 تسنن معتقدند كه خداوند را ميشود با چشم سر ديد و اين به معناي محدوديت و نقص خداوند است و كفر ميباشد . 

ن رو كرده و ااشكال : چرا شيعيان هيچ گاه حاجات خود را از خداوند نميخواهند بلكه هميشه به امام -1

 حاجات خود را از آنان ميخواهند ؟ اين خودش عين شرك و حرام است . 

شرك خفي مانند توكل به غير  -2-شرك جلي مانند بت پرستي . -1شرك به اعتباري تقسيم ميشود به  پاسخ : 
شرك در ذات خداوندي مانند مسيحيان كه پدر و پسر و روح  -1.ولي به اعتباري ديگر شرك تقسيم ميشود به  خدا 

شرك در  -2القدس را با هم يك ذات كامل ميدانند و هريك را بدون ديگري ناقص ميدانند پس به سه خدا معتقدند .  

وند باشند مانند اعتقاد اشعريون كه اين نيز شرك است صفات خداوند مانند علم وقدرت و ...  قديم و زائد بر ذات خدا
شرك در افعال يعني مخلوقات خداوند را موثر در افعال و  -4زيرا صفات خداوند عين ذات اوست و داراي اجزاء نيست . 

ي خداوند بندگانش را خلق كرده و سپس همه امورشان را به دست بتها ويا عوامل طبيع تدابير خداوند بدانيم مثلا
معتقدند كه خداوند پس از خلق انسانها وكه به آ نان مفوضه نيز ميگويند داده مانند اعتقاد بت پرستان و يا غلات 

شرك در عبادت يعني انسان در زمان  -3به دست امامان داده است.   حتي خلق بقيه انسانها را تدبير همه امور
 لوقات يعني در نيت عبادتش غير خدا را در نظر بگيرد . عبادت نيتش توجه به مخلوقات باشد يا نذر كند براي مخ

 اشكال : پس چرا شيعيان نذر براي امامزادگان ميكنند اين هم نوعي شرك است . 

يكي از شرايط نذر، جاري كردن صيغه است و در صيغه تا نام خداوند نباشد نذر درست نيست و منعقد پاسخ : 

بول شدم در فلان امتحان ، هزار تومان در ضريح فلان امامزاده مياندازم پس ، نشده است . مثلا" ميگوييم خدايا اگر ق
خدا را در نظر گرفته ايم و قبولي نذر ما ربطي به آن امامزاده ندارد وما به شكرانه قبولي مان آن پول را در ضريح آن 

ن را زمان نذر ميبريم مايه گذاشتن از آ امامزاده ميريزيم تا خرج آباداني آن جا شود و تنها دليلي كه ما نام امامزادگا

بروي آنهاست و آنها را واسطه فيض قرار ميدهيم  بنابراين ما مطلقا" از امامزاده چيزي نميخواهيم ودر اين صورت 
است كه نذر ما درست است و هيچ شركي در كار نيست ولي اگر بگوييم پيغمبر يا امام اگر ما قبول شويم اين قدر 

اخل ضريحت اين باطل است و شرك وحرام ميباشد . بنابراين شيعه نه شرك جلي ونه خفي ونه شرك پول ميريزيم د
 در ذات و نه در صفات و نه در افعال ونه اسباب ندارد . 

اشكال : همينكه شما شيعيان از امامان ميخواهيد كه واسطه فيض الهي شده تا حاجاتتان براورده 

 شود نيز حرام و شرك است . 

اگر به مجرد اينكه كسي از كسي ديگر كاري بخواهد انجام دهد مشرك محسوب ميشود بنابراين هيچ : پاسخ 
موحدي در روي كره خاكي يافت نميشود . مثلا" در خود قرآن آمده است كه حضرت سليمان از درباريانش خواست تا 

آفريده شده اند همه به يكديگر كمك  تخت ملكه سبا را به قصرش بياورند ويا در طول زندگي چون انسانها اجتماعي

ميكنند زيرا همه كارها را بلد نيستند وبا يد كسي كه در كاري مهارت دارد آن كار را براي ديگران انجام دهد . بنابراين 
اگر ما در مشكلاتمان ميگوييم مثلا" اي امام زمان كمكمان كن منظورمان واسطه شدن آن حضرت در درگاه الهي 

ع همه اميد ما به خداوند است . ما در دعاي توسل نيز خداوند را به آ برومندان درگاهش قسم مي است و در واق
 دهيم كه حاجتمان را برآورده كند نه اينكه از ائمه )ع( بخواهيم . 

 اشكال :چرا مستقيما" از خداوند حاجاتتان را نميخواهيد ؟ 

تَغُواه إلِيَهِ الهوَسِيلةََ سوره مائده ميفرمايد :   41خداوند در آيه  -1پاسخ : َ وَابه منظور  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواه اتَّقُواه اللَّ 

حديث شريف  -2خداوند آبرويي دارند .  نزدازاين وسيله همين اولياء حق ميباشند كه قدرت شفاعت را دارند ودر
آن و اهل بيت )ع( كرد . و اين در حاليست ثقلين نيز مويد اين مطلب ميباشد كه براي هدايت و نجات بايد توسل به قر

از طرف ديگر عمر خليفه  -4كه حديث ثقلين متواتر است و حتي راويان متعصب اهل تسنن نيز آن را نقل كرده اند. 

دوم بارها در مواقعي كه دچار مشكل ميشد متوسل به اهل بيت )ع( ميگرديد تا نتيجه بگيرد . ابن حجر مكي نقل 
د و او هرچه كرد نتوانست تا از عمر خواستند تا طلب باران كن هجري كه خشكسالي بود مردم 15ميكند در سال 

اينكه ابن عباس را فرستاد دنبال خانواده حضرت علي )ع( و ايشان و حسنين و بني هاشم آمدند واهل بيت دست 
است كه خليفه ورئيس مذهب  د وباران باريد پس اگر توسل به اهل بيت حرامدعا برداشتند و ابرها حركت كردن به

که يكي ديگر ازدلايل توسل ما به اهل بيت )ع( حديث شريف سفينه ميباشد -3. ه استشما اين كارها را انجام داد 
از صد نفر از اكابر علماء اهل تسنن آن را در كتب معتبر اهل تسنن نقل كرده اند از جمله  تقریبامتواتر است وبيش

ل بيتي فيكم كمثل سفينه اِ ن ما مثل اهمام شافعي كه پيامبر اكرم )ص( فرمودند : مسلم بن احمد بن حنبل و ا

 ا نجا ومن تخلف عنها هلك . رکبهنوح من 
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 خير مه اربعه )فرق چهارگانه اهل تسنن ( پيامبر)ص( را درك كرده اند ؟ ئآيا هيچكدام از ا

  بله آ يا علي )ع( پيامبر )ص( را درك كرده است ؟

 دفاع اهل تسنن از يزيد . 

 دلايل سلطان الواعظين بر كفر و ارتداد يزيد .          

او شاعري بوده كه اشعار خمريه فراواني را سروده ودر آن اشعار شراب نوشيدن را نوشين و خوب معرفي كرده و  -2
 پنداشت . معاد را انكار نموده و احكام ديني را خرافات مي

نن يزيد را كافر دانسته اند و حتي امام احمد بن حنبل )امام حنابله ( لعن بر يزيد را تجويز اكثر علماء اهل تس -2

 نموده است .

در احوالات يزيد آمده است كه لباسهاي حرير و زيبا بر تن ميمونهايش مي پوشانيد وگردنبندهاي طلا بر گردنشان  -3
خودش آنها را شستشو ميداد وبا جام طلا به آنها آب نمود و سگهايي داشت كه  آويزان ميكرد وسوار براسبها مي

نوشيد و مست بود وبه رعيتهايش ظلم فراوان ميكرد به  خورد و دائماً شراب مي داد و نيم خورده سگها را مي مي
 اندازه اي كه فرعون رعيت داريش بهتر از يزيد بود . 

ام نمود و تش زده و خراب شد و مردم مدينه را قتل عدر زمان حكومت او لعن بر علي )ع( باب شد و خانه خدا را آ -0

 ق افتاد . افسق وفجور فراواني اتف

هجري قتل  34يزيد در سال ريزيد مردم مدينه را به دليل شكستن بيعت با او و لعن علني بقتل عام مردم مدينه : 
م عادي مسلمان كشته شدند . ردهزار نفر از م 14هزار نفر از رجال و  544عام كرد و مدتش سه شبانه روز بود و 

به طوري كه پس از قتل عام مدينه هزار زن بدون اينكه شوهري داشته باشند فرزند به دنيا آ شدندتك حرمت هزنان 

 ت براي محكوم كردن يزيد كم است ؟وردند و اموال مردم  نيز به غارت رفت . آيا اين همه جرم وجناي

 مپايان جلسه سو 

 م (  )در مورد معناي اما جلسه چهارم

امام يعني پيشوا . به همين دليل است كه مذاهب چهار گانه اهل تسنن به پيشوايانشان امام معناي لغوي امام : 

ميگويند يعني امام شافعي ، امام ابو حنيفه ، امام مالك وامام احمد يعني پيشواياني كه فقيه در دين هستند و شما 

تن استفاده مي كنيد در حاليكه پس از اينان علمايي آمدند كه به جرأت اعلم از اين چهار تن  هنوز هم از آراء اين چهار
همان عصر تقليد ميكنيم و تقليد از مرده را جايز نمي دانيم . اين عجيب  ما شيعيان در هر عصر از علماء بودند ولي

اي كساني كه بيش از هزار سال پيش از است كه شما شيعه را مرده پرست مي پنداريد در حاليكه خودتان از فتاو
 دنيا رفته اند تقليد ميكنيد .

مه اربعه تان تا روز قيامت چيست ؟ در حاليكه ئما اهل تسنن بر پيروي از فتواي اسؤال : دليل ش 

 رسول گرامي اسلَم )ص( هيچ دستوري بر پيروي از اين چهار تن نداده است ؟ 

 .چون آنان فقيه زاهد وعادل بودند و پيروي از آنان بر ما واجب است  -2پاسخ :

 پيروی روز قيامت است. ثانيازًماني اولاً اين دليل شما توهين به بقيه علماء تا -2پاسخ سلطان الواعظين :.

  پيروي رسيده باشد ولي ما چنين ميشود كه نصي ودستوري از پيامبر )ص( بر اينب واجاز این افراد     

 كه پيامبر  ي نداريم زيرا هر پيامبري بايد وصي پس از خودش را معرفي كند واين در حالي استصن

 هزار نفر حاجي در غدير خم ،حضرت علي )ع( را به عنوان جانشين خود  54در حضور  (اكرم )ص

 ليكه اين وبه منصب امامت وخلافت معرفي نمود و حتي ابوبكر و عمر نيز با علي )ع( بيعت كردند در حا

 ائمه اربعه شما هيچ كدام پيامبر )ص( را درك نكرده اند حال بگوييد ببينم بيعت با كدام يك از اين دو 

 اولويت دارد ؟
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ه وتكذيب ميكنيد در حاليكه علماء اهل تسنن ئمه اربعه مارا تخطئسؤال : چرا شما شيعيان دائماً ا

 هميشه آنان را مورد تعظيم و تجليل قرار ميدهند ؟ 

اصحاب ابو حنيفه و ابن حزم و خيلي هاي ديگر امام مالك و محمد بن ادرس شافعي را دائماً مورد طعن قرار پاسخ : 
 دادند .  مي

 سؤال : امام شافعي چگونه شخصيتي دارد ؟ 

گويد در اسلام بدتر از ابو حنيفه زائيده نشده است ودر  فقهای مورد احترام ميباشد . امام شافعي مياو از پاسخ: 

 ورقه آن مطالب خلاف قرآن و سنت پيامبر)ص( است.  444جاي ديگري در كتابهای اصحاب ابو حنيفه نظر كردم وديدم

 سؤال: به نظر شما زمخشری چه نوع انسا نی است؟ 

 ثقه ميباشد . از علماءل پاسخ : 

زيست بيشتر از اقوال و گفته های مرا مي  زمخشری می گويد ابو حنيفه گفته اگر رسول خدا)ص( در زمان من مي

 12شد . اين در حاليست كه در بين شيعه هيچ گاه هيچ بي احترامي يا طعني نسبت به ائمه  گفت و پيرو من مي
مه از طرف علماء شيعه گرفته نشده است زيرا آنان هيچ گاه به رأی گانه وجود ندارد و هيچ ايرادی از هيچ كدام از ائ

از اصول دين شيعه  امامت خود حرفي نزده اند و هرچه گفته اند از كلام رسول خدا)ص( بوده است و از طرف ديگر

مور دنيوي هم در امور ديني و هم در اتبعيت از آنان   محسوب ميشود و آنان رياست الهي جامعه را به عهده دارند و
بعضي از علماءل متعصب خودتان مانند قاضي روز بهان دارند و اساساً  یحت ؛. واين عقيده راواجب است بر همه مردم 

جاهليت زمان اگر امامت از فروع دين بود پيامبر )ص( نمي فرمود : كسي كه امام را نشناسد و بميرد مانند مردم 
 مرده بنابراين معلوم ميشود كه امامت از اصول دين و كامل كننده رسالت و نبوت است . 

 ما معتقديم كه زمين هيچ گاه از وجود چنين امامي خالي نيست و امام تا روز قيامت حضور دارد

تيد در دانيد پس شما هم به نوعی از غلَت هس اشكال : شما مقام امامت را بالاتر از مقام نبوت مي

 معرفی نموده است . نبوت رابالاترین مقام حاليكه قرآن مقام 

مقام امامت از مقام نبوت عامه بالاتر است . زيرا خداوند پس از اينكه حضرت ابراهيم را مورد امتحانات پاسخ : 
لت و اولوالعزمي و سختي قرار داد و آن حضرت از همه امتحانات سر بلند بيرون آمد در حاليكه داراي مقام نبوت و رسا

بقره اين خبر را به  115ل گشت و خداوند در آيه نائت خليل الهي بود به مقام امامت كه مافوق مقامات روحاني اس
هُنَّ قَالَ إنِ يِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا قَالَ إبِهرَاهِيمَ رَب وَإذِِ ابهتَلىَرسول اكرم )ص( ميدهد :   وَمِن هُ بكَِلِمَاتٍ فَأتَمََّ

دِي الظَّالمِِينَ  .  اين آيه شريفه نشان ميدهد كه مقام امامت بالاتر از مقام نبوت عامه است  ذُر ِيَّتيِ قَالَ لاَ ينََالُ عَهه

 . 
 اشكال : پس مقام علي بالاتر از مقام پيامبر )ص( است واين همان عقيده غلَت ميباشد . 

 . همان مقام رسول خاتم )ص( مي باشدنبوت خاصه است كه مقام امامت پايينتر از مقام  خير زيراپاسخ : 
پس مقام همه انبياء يكسان است پس چگونه لاَ نُفَر ِقُ بيَهنَ أحََدٍ م ِن رُّسُلِهِ در قرآن مجيد آمده است : اشكال : 

 شما بين انبياء فرق گذاشته و نبوت را به دو قسم عام و خاص تقسيم نموده ايد ؟ 

 در دعوت به سوی توحيد و معاد و تربيت جامعه است ولی انبياءيفه بيانگر تساوی همه انبياءاين آيه شرپاسخ : 
خودشان از جهات ديگری از جمله روش بعثت و درجه و رتبه متفاوتند و پيامبری كه بر هزار نفر مبعوث شده مسلماً 

ر كه رتبه معلم دبستان با استاد رتبه اش از پيامبری كه بر همه مردم مبعوث شده است متفاوت است . همانطو
دانشگاه متفاوت است گرچه مأموريت هردو آموزش است و از اين جهات با يكديگر مساوی هستند . از طرف ديگر 

فقط پيامبر اسلام است كه مقام خاتميت رسل را داراست و او نگين انگشتر پيامبران است و مقامش از همه رسل 

 بالاتر ميباشد . 
 ظر شما علي واجد مقام نبوت بوده است ؟به ن اشكال :

اين ادعا را با حديث منزلت اثبات ميكنيم در آنجا كه رسول اكرم )ص( فرمود : اي علي تو نسبت به من مانند پاسخ : 
هارون نسبت به موسي هستی غير از اينكه پس از من پيامبری نميآيد . اين سخن را پيامبر )ص( بارها در مجالس 

سند  و 22رده اند و اهل تسنن نيز قبول دارند و خبر صحيحي ميباشد  ودر صحيح بخاري و مسلم و مختلف بيان ك
كتاب ديگر اهل تسنن اين روايت ذكر شده است و از متواترات مي باشد . حتي اگر بگوييم اين خبر واحد است در 

 . اصول استنباط شما خبر واحد حجيت دارد بنابراين باز هم مورد قبولتان است 

 از حديث شريف منزلت سه ويژگي برای حضرت علي )ع( ثابت ميشود .  
 مود كه هارون نيز نبي بوده است زيرا پيامبر اكرم )ص( حضرت علي )ع( را به هارون تشبيه فر–مقام نبوت  -2

 آن حضرت پس از رسول اكرم )ص( خلَفت و وزارت ِ -2
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ه زيرا اين مطلب را رسول خدا )ص( فقط در رابطه با علي آن حضرت نسبت به همه امت و بقيه صحابافضليتِ  -3

 )ع( فرموده است . 
پيرو شريعت و كتاب آنها بوده اند .  لوالعزم بوده اند و بقيه انبياءپيامبر صاحب كتاب و او 1ما مي دانيم كه فقط 

همانطور كه هارون پيرو حضرت موسي )ع( بود و همانطور كه علي پيرو رسول اكرم )ص( بود بنابراين اگر قرار بود پس 
ايد حضرت علي )ع( واجد شرايط بود . اين مطلب را علماء سني نيز تأييد ميكنند از بيز پيامبر اكرم )ص( پيامبر ديگری ا

هزار نفر 3ين علماء، علي بن سلطان محمد هروي است كه وقتي خبر مرگش به مصر رسيد علماء مصر حدود جمله ا

 وطي و مير سيد علي همداني فقيه شافعي نيز اين مطلب را تأييد ميكنند . يبرايش نماز خواندند و س
صه پيامبر )ص( شريك _لازم به ذكر است كه حضرت علي )ع( تنها فردي است كه در همه مراحل و صفات مخصو

 اهل تسنن در كتابشان ذكر كرده اند . بود الاّ مقام نبوت خاصه و اين مطلب را نيز تعداد زيادي از علماء مساویو
اثبات اين مطلب كه پيامبر اكرم )ص( براي وزارت خود از خداوند تقاضا نمود كه علی )ع( را وزير و خليفه 

  ن اش قرار دهد از طريق روايات اهل تسن
كشف البيان و ابن جوزي  کتابجلال الدين سيوطي در كتاب درّ المنثورش و شافعي در كتاب مناقب و ثعلبي در

تذكره خواص الامةدر شأ ن نزول آيه و لايت از قول ابوذر غفاري و اسماء بنت عميس زن ابوبكر نقل ميكنند كه  کتابدر

به او چيزي نداد غير از علي )ع( كه در ركوع نمازش بود و  روزي نماز ظهر در مسجد بوديم كه سائلي آمد ولي كسي
با دست اشاره به انگشتر خود كرد و آن سائل انگشتر را از دستش بيرون آورد پس پيامبر )ص( سرش را رو به 

ا آسمان كرد و گفت خدايا برادرم موسي از تو خواست كه خدايا شرح صدر به من بده و كارم را آسان كن وتا آخر آيه ر
جاب گرديد خواندند و اينكه هارون را در رسالت شريك من كردان تا اينكه بر موسي )ع( وحي شد كه دعايت مست

نبي تو هستم پس به من نيز شرح صدر بده و كارم را آسان كن و  سپس پيامبر)ص(ادامه دادخدایامن محمدبرگزیده و

گويد  وسيله او پشتم را محكم و قوي گردان . ابوذر ميوبه  .براي من نيز وزيري قرار ده از اهل خودم يعني علي را
ُ وَرَسُولهُُ هنوز سخن پيامبر )ص( تمام نشده بود كه جبرئيل آمد و آيه  ...)آيه ولايت ( را براي پيامبر إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللَّ 

خليفه او قرار خداوند از طرف )ص( آورد . ومعلوم شد كه دعای پيامبر )ص( مورد قبول واقع شده و حضرت علي )ع( 
 پايان جلسه چهارم  داده شده است. 

 جلسه پنجم 

حديث  منزلت در جنگ تبوك آن هم زماني كه پيامبر )ص( علي را جا گذاشت و علي ناراحت شد و پيامبر اشكال : 

 )ص( برای رفع دلتنگي و ناراحتي علي اين جملات را بيان كرد و جنبه خصوصي دارد . 

حديث منزلت بارها در جاهاي مختلف از زبان پيامبر )ص( شنيده شده است . از جمله زماني كه مهاجر و  پاسخ :
انصار براي اولين بار عقد اخوت ميبستند و بار ديگر در مدينه زماني كه پيامبر )ص( و علي )ع( با يكديگر عقد اخوت 

 بستند . 

ا این جملات رادرجمع کثيری از مردم بيان کرده اندوهمه بارهچگونه ممكن است با اين كه پيامبر )ص( اشكال :
 مردم با علي بيعت نكرده و با ابوبكر بيعت كردند ؟ شنيده اندولی بازهم پس ازرحلت رسول گرامی اسلام)ص(

از  د كه هارون خليفه و جانشين من است ولي هنوز موسيهزار نفر فرياد ز54بين )ع( همانطور كه موسيپاسخ : 

ه بود بلكه براي مدت كوتاهي به كوه طور رفته بود ، مردم گول سامري را خورده و حتي گوساله پرست دنيا نرفت
 .شدند . بنابراين تعجب ندارد كه مردم زمان صدر اسلام كه هنوز هواي جاهليت در سرشان بود با علي بيعت نكنند 

 و هميشه با كنايه اشاره به خلافت ايشان ميتصريح نفرمود  به خلافت علي ریحچرا پيامبر)ص( با الفاظ صاشكال : 

 كردند ؟

موارد پيامبر )ص( بر خلافت آن حضرت  ثانيادًر خيلي -2.  اولااًين مسلم است كه كنايه ابلغ از تصريح است -1پاسخ :
احاديث  كه از مهمترينحديث الدار تصريح نموده است كه مورد تأييد علماء اهل تسنن نيز ميباشد . از جمله 

رَبيِنَ سوره شعراء نازل گرديد 23كه آيه  ميباشد . روزي قَه نفر از رجال و  34پيامبر )ص(  وَأنَذِره عَشِيرَتكََ الْه

خويشاوندان خود را در منزل عمويش ابوطالب جمع كرد و برايشان غذا يي تهيه كردند وپس از صرف نهار و بيان 
شما رابه راهي كه پايانش بهشت و  زمان مبعوث فرموده ومن مقدماتي فرمودند :خداوند مرا به عنوان پيامبر آخر

زندگي سعادتمند دنيوي واخروي است دعوت ميكنم . هر كه مرا در اين راه ياري نمايد برادر ووزير و خليفه من خواهد 
جمله  بود .آن حضرت سه بار اين جمله را تكرار فرمود و كسي غير از علي )ع( پاسخ مثبت به آن حضرت نداد ؛ اين

بنابراين در همانجا رسول خدا )ص( به همه اعلام كرد كه علي ،برادر و وصي و صرك و وزيرك يا نبي الله نااناكه : 

 خليفه من در بين شماست . 

شيعه و هم علماء اهل تسنن اين حديث را روايت كرده اند حتي مسيحيان كه تاريخ لازم به ذكر است كه هم علماء

 مانند توماس كارليل انگليسي . اسلام را نوشته اند 
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مانند ابوبكر  همانطور كه شما احاديثي در رابطه با فضايل علي گفتيد ما نيز احاديثي در بيان فضايل خلفاء اشكال :

 داريم.

احاديثي كه شما نقل ميكنيد از زبان امثال ابوهريره است كه از جعّال حديث و منافق ميباشد زيرا در جنگ پاسخ : 

نشست و ميگفت غذاي معاويه چربتر  ولي سر سفره معاويه مي ت سر حضرت علي )ع( نماز ميخواندصفين پش
اهل تسنن نيز معتقدند كه ابو هريره از جعّال حديث ميباشد است ولي نماز پشت سر علي افضل است و خود علماء

را بگذارد  علی حال كسيكهپس علي مع الحق و الحق مع علي وثقه نيست از طرف ديگر علماء خودتان ميگويند 

 ودور معاويه بچرخد چگونه است ؟ 

اولاً روايتي از پيامبر )ص(  -1جعلي ميباشد به دليل :  ابوبكر و عمر دو سيد پيران اهل بهشت هستندحدیث 

 نقل ميشود كه روزي پيرزني نزد آن حضرت نشسته بود كه پيامبر فرمود : پيران وارد بهشت نميشوند . پيرزن ناراحت
 شد . پيامبر فرمود ناراحت نباش زيرا همه بهشتيان جوان شده وارد بهشت ميشوند . 

سوره واقعه آمده است كه بهشتيان جوان ميباشند پس چگونه ميشود كه پيري در بهشت باشد كه  43ثانياً در آيه -2
 حالا ابوبكر وعمر بخواهند سيد آنها باشند . 

حسين دو سيد جوانان اهل بهشت هستند جعل شده در حاليكه اين  اين حديث در مقابل حديث شريف حسن و 

 نيز ميباشد .  از جمله امام احمد بن حنبل و خوارزمي حديث شريف مورد تأييد علماء اهل تسنن

 در اثبات اينكه مصداق اهل ذكر در آيه شريفه فاسئلو اهل الذكر ، اهل بيت پيامبر )ص( هستند  

 در جاي ديگر فرموده اند : سلوني قبل ان تفقدوني  -2.خن اهل الذكر ن: د حضرت علي )ع( فرموده ان -2

 نظر اهل تسنن و استدلال آنها به آيه قرآن براي اثبات حقانيت خلَفت خلفاء اربعه 

والذين آمنوا اشداء علي الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً وسجداً اهل تسنن با تمسك و استناد به آيه شريفه 

اشداء علي الكفار ابوبكر است و الذين معهم اينطور نتيجه ميگيرند كه وجوههم من اثر السجود .  ...سيما هم
منظور علي )ع( است پس اين سيماهم وجوههم من اثر السجود عثمان است و رحماء بينهم عمر است و 

 چهارتن مورد تأ ييد خداوند متعال هستند . 

 پاسخ سلطان الواعظين در رد صحت استدلال اهل تسنن به اين آيه شريفه . 

اولاهًيچ يك از مفسرين خودتان از جمله طبري كه تفسير كبير را نوشته است چنين تفسيري از اين آيه شريفه  -2
 عذاب دارد . وننموده اند بنابراين ،اين حرف تفسير به راي بوده 

 يا –يد زيرا تركيب اين آيه از دو حال خارج نيست  الف آ ركيبي نيز اين تفسير درست در نميثانيااًز نظر ادبياتي و ت -2

عطف بر محمد ، اشداء خبر آن است و بقيه نيز خبر است . كه ذين معه  عطف بيان والالله رسول و مبتداست محمد
اگر والذين معه مبتدا باشد و اشداء خبر آن و  -بدر اين صورت ميشود محمد ، ابوبكر و عمر وعثمان و علي ميباشد . 

بقيه نيز خبر آن باشد ، معناي اين آيه اين ميشود كه ابوبكر و عمر وعثمان وعلي است و بديهي است كه هر طلبه 
 تازه كاري نيز ميداند كه اين معنا اصلاً معقول ودرست نيست . 

ميشد تا تعدد را برساند ولي اينگونه نشده است و همه اساساً بايد بين كلمات در اين آيه حتمايًك واو فاصله -

 را صفت همه مومنان ميدانند . مفسرين اين كلمات

 توبه (  04...إذِه هُمَا فيِ الهغَارِ )استدلال اهل تسنن بر افضليت ابوبكر به آيه غار

. وچون ت ميباشدمر بر همه ابر شرافت ابوبكاين آ يه دلالت ميكند بر همراهي ابوبكر با رسول خدا )ص( و همين دال 
پيامبر )ص( به علم لدني ميدانست كه ابوبكر جانشين اوست و بايد اورا نيز مانند خودش حفظ كند تا زنده بماند تا 

 خلافت را به عهده بگيرد پس حق تقدم در خلافت با ابوبكر است . 

 پاسخ سلطان الواعظين در رد  اين استدلال 

د چون پيامبر ميدانست كه ابوبكر پس از او خليفه ميشود پس خواست كه جانش را حفظ اولااًين سخن كه ميگويي -2

كند وبا خودش همراهش كرد ، حرف درستي نيست زيرا در همان زمان عمر و عثمان نيز زنده بودند و پس از ابوبكر 
ر عكس علي )ع( را در معرض خليفه شدند چرا پيامبر آنان را با خود نبرد تا حفظ شوند و همينطور علي )ع( را ؟ وب

 ند .  خطر قرار داد و به جاي خودش در رختخواب خوابا

طبري كه يكي از علماء اهل تسنن است در كتاب تاريخش نوشته است : در آن شب ابوبكر با پيامبر كاري داشت  -2

بنابراين پيامبر )ص( ابوبكر را با .نيز به غار رفت  بکروببه نزد علي رفت و او نيز گفت كه پيامبر )ص( به غار رفته اند ا

خود نبرده بود به غار بلكه در بين راه ابوبكر پيامبر را ديد و با هم به غار رفتند و حتي در بعضي خبر ها آمده است كه 
و اين مطلب در كتب اهل  بردبه غارديگران خبر دهد او رابا خود پيامبر )ص( از ترس اينكه مبادا ابوبكر جايشان را به 

 تسنن نيز آمده است . 
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 اساساً همراهي با رسول خدا )ص( نميتواند دليلي بر اثبات خلافت ابوبكر باشد . -3

هيچ گاه مصاحبت با نيكان دليل برتري و فضيلت نيست كما اينكه همسران دو پيامبر لوط و نوح از كفار بودند و  -0
 همسري بالاتر از مصاحبت است . 

 يوسف )ع( آمده است كه حضرت يوسف )ع( به دو نفر از زندانياني كه براي تعبير خواب به نزد هدر سوره مبارك-5
ين هاي جامعه  ندان با حضرت يوسف بودند از برتري السجن ... آيا آن دو نفر كه در زشان آمده بودند فرمود : يا صاحب

شدند ويا در سوره ل کفراوليه ازاوجدا     ع( باز با همان حاني با يوسف )سال هم نشي 1بودند ؟ در حاليكه پس از 
...كه داستان صحبت دو برادر يكي به نام يهودا كه  قال له صاحبه و هو يحاورهآمده است :  41مباركه كهف آيه 

را بپرستد مومن بود و ديگري براطوس كه كافر بود را بيان ميكند كه برادر مومن بر برادر كافرش نصيحت ميكند كه خدا 
واين داستان را فخر رازي كه اهل تسن نيز هست بيان مي كند ولي به هر حال برادر كافر مومن نشد ،بنابراين 

 ست.مصاحبت و همراهي دال بر فضيلت وبرتري ني

اهل تسنن معتقدند به دليل اينكه پيامبر )ص( به ابوبكر در غار گفت : ان  الله معنا ، اين دليل بر برتری 

 ابوبكر است . 

ن نباشد و كسي هست كه خدا با او نباشد ؟ زيرا خداوند رحمان است و آيا جايي وجود دارد كه خدا درآ-2پاسخ :

منظور شما نظر ورحمت خاص خداوند است كه با آنان بوده باز هم  رحمت عامه دارد پس خدا با همه هست وامّا اگر

حرف شما كامل در نميايد زيرا چه بسا بنده اي زماني كارهاي خوب انجام ميدهد ومورد عنايت خداوند قرار ميگيرد و 
لي بالاخره ابليس كه هزاران سال عبادت كرد و ي ميشود مانند زماني كارهاي بدي انجام ميدهد و مبغوض درگاه اله

دچار گناه شد واز در گاه الهي رانده شد ويا بلعم عورا كه در زمان حضرت موسي )ع( آنقدر مقرب درگاه الهي بود كه 
اسم اعظم به او عطا شد ولي بر اثر حبّ جاه ورياست طلبي به مخالفت با خداوند وپيروي از شيطان دچار گرديد و 

اعراف آمده كه خداوند ميفرمايد 153ز آمده است . وهمين طور در آيه جهنمي شد و ماجرايش در كتب اهل تسنن ني
يهطاَنُ  وَاتهلُ عَليَههِمه نبَأََ الَّذِيَ آتيَهنَاهُ آياَتنَِا فَانسَلخََ :   هَا فَأَتهبعََهُ الشَّ   فَكَانَ مِنَ الهغَاوِينَ  مِنه

قبت با دختري زناكرد وبه دار آويخته شد و عابد كه آنقدر عبادت كرد تا مستجاب الدعوه شد ولي عاصيصای ويا بر 

ِنسَانِ داستانش آمده است :  13آخرتش را نيز خراب كرد ودر سوره مباركه حشر آيه  يهطاَنِ إذِه قَالَ للِْه كَمَثَلِ الشَّ
فُره   نيست . بنابراين اگر زماني كاري نيك از يك انسان سر زد دليل بر عاقبت به خيري او .  ذلك جزاء الظالمين... اكه

ُ سَكيِنَتَهُ عَليَههِ  استناد اهل تسنن براي اثبات افضليت ابوبكر به قسمت ديگر اين آيه شريفه :  فَأَنزَلَ اللَّ 

هَاضمير عليه به پيامبر )ص( ميرسد نه به ابوبكر به قرينه جمله بعد كه ميفرمايد پاسخ :  و  وَأيََّدَهُ بجُِنُودٍ لَّمه ترََوه

مسلم است كه خداوند رسولش را با لشكرياني كه ديده نميشوند ياري كرده است نه ابوبكر را زيرا اگر هردو 

 مشمول مفاد اين قسمت آيه ميشدند بايد ضمير تثنيه به كار برده ميشد نه مفرد.

  شده است س سكينه به ابوبكر نازل )ص(بي نياز از نزول سكينه بر قلبش بوده است پ رسول خدااشكال : 

هيچ موجودي بي نياز از رحمت الهي در يكي از مصاديقش سكينه ميباشد نيست حتي اگر پيامبر باشد  -2پاسخ : 
مِنِينَ سوره مباركه توبه خداوند ميفرمايد :   23.زيرا در آيه  ُ سَكيِنَتَهُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلىَ الهمُؤه اين  ثُمَّ أنَزَلَ اللَّ 

نيز معتقدند ضمير در آيه مورد  سوره مباركه فتح نيز آمده است و اساساعًلماء منصف اهل تسنن 23مطلب در آيه 
 بحث به رسول اكرم )ص( بر مي گردد نه به ابوبكر .

اگرحزن كار خوبي است كه ابوبكر  لا تحزندر همين آيه آمده است كه رسول اكرم )ص( به ابوبكر ميفرمايد :  -2

رش شده است كه پيامبر از كار خوب نهي نمي كند و اگر كار بدي است پس دال بر شرافت ابوبكر نيست دچا
ألَا إنَِّ  :ونميتواند مورد رحمت خاص خدا وند ومحل سكينه باشد و از طرف ديگر آيات زيادي از قرآن آمده است كه 

فٌ عَليَههِمه  ِ لاَ خَوه ليِاَء اللَّ  زَنُو وَلاَ هُمه  أوَه . بنابراين اگر ابوبكر انساني مومن واز اولياء خدا وند بود هيچ گاه محزون  نَ يحَه
 پايان جلسه پنجم  نميشد .  

 جلسه ششم 

سوره توبه بايد گفت كه اساسااًين آيه در بيان شرافت علي )ع( آمده است و در  34در جهت تكميل استناد به آيه 

اهل تسنن نيز آنها را قبول دارند و كتابهايي نيز در اين زمينه  آيه در شأن علي )ع( بيان شده است كه 444قرآن 
نزول القرآن في نوشته حافظ ابو نعيم اصفهاني و كتاب  من القرآن في علي مانزُ ِلَ  نگاشته اند از جمله : كتاب

وطي و فخر رازي وابن حجر كه شخصي سيكه اين دو نفر شيعه هستند ولي  نوشته حافظ ابوبكر شيرازي علي
متعصب وسني است و طبري وابن كثير و مسلم و حاكم ترمذي واحمد بن حنبل و افراد بسيار ديگري كه همگي 

 بط نموده اند . ضاهل تسنن ميباشند آياتي را كه در شأن علي )ع( نازل شده را ثبت و 

 سوره مباركه توبه در شأن علي )ع( نازل شده است :  04دليل اينكه آيه 
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ارِ رُحَمَاء بيَهنَهُمه مده است كه :   در آيه ديگري آ -2
اء عَلىَ الهكُفَّ مفتی عراقين محدث شام ... و وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ

در حديثي كه رسول خدا )ص( ،   کتاب کفایه الطالب24محمدبن یوسف گنجی شافعی ازعلماءاهل تسنن درباب 
ضرت علي )ع( به نوح )ع( در حكمت ، فرموده است :  ح شباهتمود ، آنهم به دليل علي )ع( را تشبيه به انبياء ن

انه كان شديداً علي الكافرين روفاً بالمومنين كما وصفه الله تعالي في القرآن بقوله والذين معه اشداء 
واين حديث در مورد حضرت علي )ع( است كه همواره در معيت رسول خدا )ص( بوده علي الكفار رحماء بينهم  

 است . 

را به ابوبكر نسبت دهيم ؟ در حاليكه فقط چند روز در غار با آن حضرت بوده والذين معه صاف است كه حال آيا ان
است ؟ آنهم نا خواسته رسول خدا )ص( او را با خود به غار برده بود و حتي اگر نا خواسته هم نبود آيا همراهي او با 

از مبيت بوده است ويا اينكه اصلاً حضرت علي )ع(رسول خدا قابل مقايسه با جانفشاني حضرت علي )ع( در ليلة ال

بوده است نه فقط چند روز اين مطلب را علماء اهل تسنن كودكي تحت سرپرستي و تربيت ومعيت رسول خدا )ص(
نيز قبول دارند تا آنجا كه انس بن مالك كه سني مذهب است ميگويد : پيامبر )ص( روز دوشنبه به پيامبري مبعوث 

 روز سه شنبه به او ايمان آورد .  شد و علي )ع(

سال فرشتگان 5انس بن مالك و احمد بن حنبل و خوارزمي و سليمان بلخي نقل ميكنند كه رسول خدا)ص( فرمود : 
بر من وعلي درود فرستادند زيرا در اين مدت كلمه شهادت ازكسي بر نخواست الّا از من و علي .البته روايات 

 ع( از زبان پيامبر )ص( وارد شده است كه مورد تأ ييد اهل تسنن نيز ميباشد . بسياري در بيان فضيلت علي )

 اشكال اهل تسنن به ايمان علي )ع( به دليل طفوليت آن حضرت . 

ما اهل تسنن نيز قبول داريم كه علي اولين مردي بود كه به رسول خدا )ص( ايمان آورد ولي اين بيانگر شرافت علي 
و دست پرورده رسول خدا )ص( و كودكي بيش نبود و به دليل تقليد و تبعيت از رسول خدا )ص( بر ديگران نيست زيرا ا

ايمان آورد نه از روي آگاهي ولي خلفاي ديگر )ابوبكر ، عمر وعثمان ( زمان ايمان آوردن به اسلام سنشان بيشتر بوده 
 ايمان علي بود . ايمان اينها ببيشتر از شرافت و از روي آگاهي ايمان آوردند بنابراين 

ايمان علي )ع( در سن كودكي به دليل دعوت پيامبر )ص( بود ، نه به اراده خودش و اين در حالي بود كه  -2پاسخ : 

علي )ع( كودكي نابالغ و غير مكلف بود . حال اگر بگوييم پيامبر نميدانست كودك نابالغ مكلف نيست كه بيانگر جهل 

ت و حرفي غلط ميباشد ولي اگر بگوييم كه اين مطلب را ميدانست پس چرا اورا پيامبر )ص( وتو هين به ايشان اس
ما ينطق عن بوده است در حاليكه طبق آيه قرآن پيامبر حرف بيهوده نميزند :  دعوت كرد ؟ و كارش لغو و بيهوده 

است ولي ش نبوده بنابراين گرچه حضرت علي )ع( زمان ايمان به اسلام كودكي بيالهوي اِ ن هو الا  حي يوحي . 
بوده است . زيرا بلوغ در احكام شرعي مراعات ميشود ولي در امور عقيله بلوغ ملاك لايق پذيرش تكاليف ديني 

ايمان علي )ع( در كودكي بيانگر برتري او بر نيست و ايمان نيز امري عقلاني است نه تكليف شرعي پس 
ن گفتن حضرت مسيح در كودكي بيانگر فضيلت او و همانطور كه سخديگر انسانها بخصوص خلفاي ديگر است . 

معجزه اي براي اثبات نبوتش بود . يا اينكه خداوند در قرآن ميفرمايد : به يحيي در حاليكه كودكي بيش نبود نبوت 

و اصلا  اگر ايمان علي )ع( در كودكي فضيلت برايش محسوب نميشد حضرت رسول  . و آتيناه الحكم صبياً داديم 
ه آن حضرت سن كلام پيامبر )ص( همراه با مقايص نداده و به آن فخر نميكردند . ايين را با اين ويژگي تخص)ص( ايشا

با حضرت هارون )ع( در احاديث اهل تسنن نيز آمده است وبار ها اين كلام را پيامبر)ص( در حضور خلفاي ديگر نيز 
يرا از پيامبر زه علي را هميشه به خير ياد كنيد خصايص علويه آمده  كه عمر گفته است ك کتاببيان فرموده اند . در

م دوست داشتم يكي از آنها براي من بود و هر تسهه عمر کمود : در علي سه خصلت است كه من )ص( شنيدم فر

ين است كه در حاليكه ابوبكر و كدام از اين سه خصلت از آنچه كه آفتاب بر آن مي تابد در نزد من محبوبتر است و آن ا
ابو عبيده و جمعي ديگر از صحابه حاضر بودند پيامبر )ص( دست بر روي كتف علي نهاده و فرمود : اي علي تو از 

حيث اسلام و ايمان اول مسلمانان و مومنين هستي و تو براي من به منزله هارون به موسي هستي ، اي علي  
دوست دارد ولي تو را دشمن دارد  بنابراين اگر ايمان علي )ع( در كودكي  دروغ گفت كسي كه گمان ميكند مرا

مرد  31نفر و پيش از عمر  14آورد در حاليكه قبل از ابوبكر بيش از  فضيلتي برايش نبود پيامبر )ص( آن را به زبان نمي

 زن ايمان آورده بودند .  21و 

 دم يكي ديگر از وجوه برتري علي )ع( بر ساير خلفاء و مر

علي )ع( هيچگاه قبل از اسلام ، بت پرست نبود زيرا قبل از بلوغ مسلمان شد و اين يكي از وجوه افضليت ايمان 

ايشان است بر ديگران . بر خلاف بقيه خلفاء كه قبل از اسلام بت پرست بودند . اين مطلب در روايتي به نقل از ابن 

 ت . عباس در كتاب ما نزل القرآن في علي )ع( آمده اس

در روايت ديگري به نقل از علماء اهل تسنن مانند سليمان بلخي حنفي و بقيه اكابر اهل تسنن از پيامبر )ص( آمده -

است : اگر ايمان علي )ع( را با ايمان امت من بسنجيد ايمان علي بر ايمان امت من تا روز قيامت ارجح وبرتر خواهد 

 بود . 
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اگر هفت آسمان و زمين را در يك  :اب از پيامبر اكرم )ص( آمده است ر بن خطدر روايت ديگري به نقل و شهادت عم-

 كند.  رجحان دارد و سنگيني ميبر همه آنها ر آينه ايمان علي هايمان علي )ع( را در كفه ديگر ، كفه ترازو بگذارند و 

افضل مردان جهان در زمان من علي )ع(  :ز قول پيامبر اكرم )ص( آمده است در روايت ديگري به نقل ابن عباس ا-
 باشد .  است لازم به ذكر است كه همه اين روايات مورد تأييد علماء اهل تسنن مي

 بسياري از علماء اهل تسنن معتقدند كه ايمان علي در كودكي افضل بر ايمان خلفاء ديگر در سن پيريشان است . -

كنيم ولي  هب ميگويد : ما فضل صحابه و سوابق آنها را انكار نميابوجعفر اسكافي از علماء اهل تسنن معتزلي مذ-

 برتري هر كدام از صحابه را بر علي بن ابيطالب انكار مي كنيم . 

 .به گفته بسياري از علماء اهل تسنن مقام علي )ع( قابل مقايسه با هيچ كدام از صحابه و خلفاء نميباشد -

روزي در جمع مهاجر و انصار بوديم كه پيامبر )ص( فرمودند : يا علي اگر بنده جابر بن عبد الله انصاري نقل ميكند : -

 ، جايگاه او در آتش است . شک کنداي خدا را كامل عبادت كند سپس در افضليت تو و اهل بيت بر همه مردم 

 . اگر هيچ دليلي بر برتري علي )ع( بر بقيه اصحاب نداشته باشيم مگر آيه مباهله همين كافي است -

 ، حضرت علي )ع( مي باشد . و الذين معهبنابراين مصداق واقعي 

 اشكال : چرا علي )ع( در شب هجرت با پيامبر )ص( رهسپار مدينه نشد ؟ 

خوابيد جان پيامبر )ص( به خطر  در بستر آن حضرت نمي )ص(زيرا اگر آن شب علي )ع( به جاي پيامبر -1پاسخ :
 .مي افتاد 

علاوه بر اين از آن حضرت امين تر كس ديگري نبود تا وظايفي را كه پيامبر )ص( در مكه به عهده اش گذاشته از  -2

 جمله رساندن اماناتي كه از مردم در دست پيامبر)ص( بود به صاحبانشان .

در شأن  ري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد (شبقره )و من الناس من ي 243ل آيه اثبات نزو
 .حضرت علي )ع( 

بسياري از مفسران اهل تسنن در تفاسير خود تصديق نموده اند كه اين آيه شريفه در شأن علي )ع( نازل شده -

 است . 

خداوند به ميكائيل وجبرئيل فرمود من بين شما برادري برقرار كردم و عمر يكي از شما را بيشتر از ديگري قرار دادم -
حاضريد اضافه عمر خود را به ديگري بدهيد ؟هيچ كدام قبول نكردند . در اين زمان خداوند فرمود من كدام يك از شما 

بين محمد و علي نيز برادري برقرار كردم و علي زيادي عمر خود را نثار محمد كرد و در بستر او خوابيد ، برويد به زمين 
ته به زمين آمدندجبرئيل بالاي سر علي )ع( و ميكائيل شمنانش حفظ كنيد ، پس وقتي كه اين دو فرش واو را از شر د

پايين پاي آن حضرت نشستند و جبرئيل گفت : به به كيست مانند تو اي پسر ابو طالب كه خداوند به وجود تو بر 

 بقره نازل شد  244فرشتگان مباهات ميكند ؟ وسپس آيه شريفه 

 است .  به عقيده اهل تسنن اشداء علي الكفار صفت عمر بن خطاب

در مباحثات علمي وديني، كه براي عمر در اين زمينه در تاريخ هيچ  -1شدت در دو جهت متصور است پاسخ : 

شجاعتي ثبت نشده است . گر چه بني اميه و بني عباس در مورد برتري ابوبكر و عمر احاديث بسياري جعل نموده 

تا جائيكه همه خلفاء خودشان براي حل مسائل علمي و  اند ولي نتوانسته اند برتري علي )ع( را بر آنان بپوشانند
ي اقيلونديني نيازمند علي )ع( بودند و خودشان نيز به اين مطلب اعتراف نموده اند به عنوان مثال ابوبكر مي گويد : 

لي در )مرا از اين مقام برداريد زيرا من براي شما برتر نيستم مادامي كه عفيكم  اقيلوني فَلسَتُ بخيركم وعلي  
منصف اهل تسنن نيز  ولا علي لهلك عمر . و اين مطالب را علماءلبار عمر گفته :  54و يا بيش از  (بيان شماست

 قبول دارند 

 شجاعت در ميدان جنگ كه در اين زمينه نيز شجاعتي براي عمر در تاريخ گزارش نشده است .  -2

 پاسخ اهل تسنن به سلطان الواعظين در مورد شجاعت عمر . 

 گوئيد عمر شجاع نبوده است ؟  در زمان عمر فتوحات بسياري اتفاق افتاده است . پس چطور شما مي
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ما نيز قبول داريم كه در زمان عمر فتوحات بسياري انجام شده است . ولي به اقرار پاسخ سلطان الواعظين : 

كرد و مطابق  ر با علي )ع( مشورت ميعلماء خودتان مانند احمد بن حنبل ، ابن ابي الحديد و خيلي هاي ديگر ، عم
جنگهاي تعليم ميداد و معمولادًر همه دستورات آن حضرت عمل ميكرد و در واقع تاكتيكهاي جنگي را علي )ع( به عمر 

 زمان رسول خدا )ص( حضرت علي )ع( نيز شركت داشت كه منجر به پيروزي لشكر اسلام ميشود مانند جنگ خيبر و
ندا داده شد ولي پس لا سيف الاٌ ذوالفقار لافتي الاً علي مقاومت نمود تا حديث قدسياحد كه آنقدر علي )ع( 

از رحلت پيامبر )ص( نيز فتوحات مرهون وجود سرداران شجاع لشكر اسلام بوده است و اين در حاليست كه زماني 

و عمر رفتند به ميدان جنگ )زيرا پيش آمده كه عمر از جنگ فرار كرده مانند جنگ خيبر كه در روزهاي اول و دوم ابوبكر 
روز شكست خوردند و در روز دوم دوكرد و به جنگ نرفته بودند ( ولي در هر  چشمان حضرت علي )ع( درد مي

 و پيروز گرديد .  وز سوم حضرت علي )ع( به جنگ رفتفرماندهي جنگ با عمر بود از جنگ فرار كرد ولي در ر

يحش و مسلم در جلد دوم اري در صحبخعلماء شيعه و سني از جمله بزرگان حديث رايت در فضيلت علي )ع( ، 
راني و بسياري ديگر از علماء اهل تسنن اين حديث را داشته و آن را نقل كرده اند و ما جرا از اين قرار بصحيحش و ط

و عمر ، است كه پس از سه بار شكست مسلمانان در مقابل يهود و به سر داري لشكر اسلام توسط ابوبكر 
مسلمانان نا اميد و هراسان شدند و پيامبر فرمود : به خدا قسم فردا پرچم را به كسي ميدهم كه حمله كننده 

گريزنده ، فتح ميكند خداوند به دست او ، واوست كسي كه خدا وپيامبر او را دوست دارند و ه است بر دشمنان ن

نجكاو بودند كه فردا پرچم به دست چه كسي داده ميشود فردا اونيز خدا وپيامبر را دوست دارد . در آن شب صحابه ك
صبح همگي لباس جنگي پوشيده ودر مقابل رسول خدا )ص( به صف شدند پيامبر )ص( فرمود علي كجاست ؟ 

سلمان را به دنبال او ه نميتواند حركت كند پيامبر )ص( اصحاب عرض ميكردند چشمانش درد ميكند به گونه اي ك
ر بود حاضر شد . پيامبر )ص( آب دهان خود را بر روي چشمان گبر روي يكديچشمانش اليكه علي )ع( فرستاد و در ح

علي )ع( ماليد و برايش دعا كرد ، فوراچًشمان علي )ع( باز وروشن شد و شفا يافت . سپس پرچم را به دست 
 خيبر رفته و آنجا را فتح كرد .  گرفت و به

كسي كه محبوب خدا ورسولش معرفي شد علي )ع( بود بنابراين مصداق  امت تنهابنا بر روايت بالا در ميان همه -

 علي )ع( در ميدان جنگ و مباحثات علمي است . اشداء علي الكفار درست 

محمد بن طلحه شافعي به نقل از رسول خدا )ص( مي نويسد : اسلام قوت نگرفت مگر به شمشير علي و ثروت 
نازل شده آنهم به دليل رقيق القلب  در وصف عثمان رحماء بينهمسنن معتقدند كه خديجه )س( . و اما اينكه اهل ت

 حالات عثمان مطابقت ندارد زيرا  بودن او ، اين عقيده نيز به شهادت تاريخ ، با اخلاق و

اولابًه شهادت علماء اهل تسنن وقتي عثمان به خلافت رسيد بر خلاف سنت رسول اكرم )ص( وسيره ابوبكر و -1

رفتار كرد در حاليكه به شرطي با او بيعت شد كه طبق سيره خلفاء قبلي و رسول اكرم )ص( عمل كند و بني  عمر
اميه را بر مردم مسلط نكند ولي زمان خلافتش بر عكس عمل كرد و بني اميه را بر جان ومال مردم مسلط گرداند 

و علاوه برآن مقدار زيادي از بيت المال را بذل و  وخانه اي از سنگ وسيمان ساخت و در آنجا اموال بسياري ذخيره كرد
لعن مي كند آنجا  صراحتادند و خداوند نيز بني اميه را بخشش كرد در حالي كه مردم با فقر دست وپنجه نرم مي كر 

 :فرمايد بني اسرائيل مي 32در آيه  كه

شجره ملعونه را بني اميه مي دانند و مفسرين اهل تسنن از جمله سيوطي و طبري ورازي نيز والشجرة الملعونة 
تازند پس از  زيرا در روايتي آمده است كه رسول اكرم )ص( شبي در خواب ديد كه ميمونها به منبرومحراب پيامبر مي

بيداري جبرئيل نازل گرديد و آيه مذكور را براي پيامبر )ص( خواند و گفت كه بوزينه ها همان بني اميه مي باشند كه 

كلم بن ابي  تصرف آنها خواهد بود . فت را غصب كرده و منبرو محراب تو هزار ماه درپس از تو خلا يكي از امويان ، حل
وليد بن  .اموی دیگری که موردلعن پيامبر)ص(قرارگرفتمبر )ص( قرار گرفت العاص ، عموي عثمان بود كه مورد لعن پيا

داد و شبي كه تا صبح به عيش و نوش پرداخته بود نماز عقبه بود كه والي كوفه گرديد و نهايت فسق و فجور را انجام 
 صبح را با مردم به جماعت خواند و به مردم گفت اگر ميل داريد بيشتر بخوانم . 

همين اعمال عثمان باعث قتل او گرديد . او به نصايح علي )ع( گوش نمي داد و دستور داد تا تعدادي از اصحاب -

ر آنها جان باختند از جمله اين اصحاب ابن مسعود بود كه از كتاّب وحي و مورد اطمينان پيامبر )ص( را آنقدر زدند تا اكث
عثمان ، عماربن ياسر را مضروب كرد و ابوذر را .رسول خدا )ص( بود و قرآن را جمع آوري و به صورت يك كتاب درآورد 

ولش واز علماء راستگوي امت بود تا آنجا به ربذه تبعيد كرد كه منجر به مرگ او شد در حاليكه ابوذر محبوب خدا و رس

كه رسول خدا )ص( مي فرمايد :زمين كسي را بر نداشت و آسمان سايه نيفكنده بر مردي كه راستگو تر از ابوذر 
 باشد . 

واين روايت در كتب اهل تسنن نيز آمده است و حال اگر بخواهيد ابوذر را تكذيب كنيد بايد علماء اهل تسنن را كه در 

 هايشان اين روايت را آورده اند تكذيب كنيد . كتاب
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حال انصاف دهيد كه آيا باز ميتوان گفت كه عثمان انسان مهربان و رقيق القلبي بوده است ؟ و اين در حاليست كه -

ولي وقتي آمد حضرت به  کردندفراواني به علي )ع( ستمهای پس از رسول اكرم )ص( عايشه و عبدالله بن زبير 
با آ نان با مهرباني و احترام عمل كرد و يا معاويه در جنگ صفين آب را بر روي لشكريان اسلام بست خلافت رسيد 

ولي پس از ساعتي مسلمانان چيره شده و به آب دست يافتند ولي مانع آب براي معاويه و لشكريانش نشدند 
فقط علي )ع( است نه عثمان . لازم  رحماء بينهمبنابراين اگر با انصاف باشيم بايد تصديق كنيم كه مصداق واقعي 

يم خاست )رحماء ( به دليل تعظيم و تفبه ذكر است كه اگر در آيه هاي مذكور لفظ جمع براي علي )ع( آورده شده 

 آن حضرت است . 

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواه الَّذِينَ يُقِيمُونَ ال تُونَ الزَّكَاةَ وَهُمه اثبات نزول آيه ولايت ) إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللَّ  صَّلَةََ وَيُؤه

 در شأن علي )ع( به اتفاق جمهور )يعني علماء شيعه و سني ( ( رَاكِعُونَ 

 شبهات موجود در آيه ولايت و پاسخ آنها 

ل پس از رحلت رسول خدا )ص( و صستدار است نه امام وخليفه بلا  فدر اين آيه شريفه به معناي دو وليكلمه  -2

از الفاظ عموم بوده و حمل آنها بر  ولي والذينل است ، كلمه صكنيم كه دال بر معناي خليفه بلافحتي اگر قبول 
 واحد بدون دليل جايز نيست . 

گيرد . دوره ميشود كه ميتواند سر پر ست مردم قرار هراولاً كلمه ولي مفرد است و مربوط به يك نفر در  -2پاسخ : 

ثانياً كلمات جمع در اين آيه عبارتند از الذين ، يقيمون و يؤتون كه از باب تعظيم و تجليل اين الفاظ جمع ، براي ولي  -2
 و بقيه امامان پس از ايشان تا صاحب الزمان )ع( مي شود . كه مفرد است آورده شده اند و اين آيه شامل علي )ع(

دهنده است نه به معناي اولي به تصرف كه همان خليفه وامام ميشود زيرا اين آيه  ولي در اين آيه به معناي ياري -2
شريفه در زمان حيات رسول خدا )ص( نازل گرديده است و در آن زمان علي به امامت نرسيده بود پس نمي تواند 

 باشد .  وليمصداق 

حديث منزلت نيز در زمان حضرت رسول )ص( و از زبان خود ايشان بيان شد . پس استدلال شما درست پاسخ : 

 .نيست و حديث منزلت صراحتاوًلايت علي )ع( را از زبان پيامير )ص( متذكر ميشود 

دقه به اين آيه فضيلتي را براي علي اثبات نميكند زيرا اين آيه مي فرمايد ولي كسي است كه در حال نماز ص -3
نقدر به حضور خداوند توجه داشت كه تير رااز آي دانيم كه آن حضرت در حال نماز در حاليكه ما م -1سائل ميدهد .

توجه به حضور غير خدا پيدا مي شود كه آنقدر در حال نمار  پايشان در حال نماز درآورند و متوجه نشدند پس چگونه
از طرف ديگر عمل خير مستلزم نيت است در حاليكه  -2ه او بدهد ؟ كند كه صداي سائلي را بشنود و انگشتر ش را ب

ل نماز نبود، زيرا حال اگر قبول كنيم كه صدقه نيز داده است در حا -4اين كار باعث توجه به غير خدا در نماز است . 

ست نه در حال ن به معناي تواضع گرفت يعني آن حضرت با حالت تواضع انگشترش را به سائل داده ااركوع را مي تو
 نماز . 

ثانياكًمك به سائل لطمه اي به مقام آن حضرت  -2ول آيات را بندگان خدا مشخص نميكنند . زناولاشًأن  -1پاسخ : 
نميزند بلكه اين مانند اين است كه انسان در ميان نماز كه كار واجبي است براي خدا گريه كند و اين به كمال نمازش 

گرچه  -4مي افزايد و چون صدقه به سائل نيز به نيت نزديكي به خدا بوده به كمال نماز آن حضرت اضافه كرده است . 
به معناي ركوع نماز به عقيده جمهور اكابر علماء شيعه وسني ركوع گاهي به معناي تواضع است ولي در اين آيه 

 است.

 اشكال :شما معتقديد كه خلفاء غير از علي از شك كنندگان در نبوت رسول خدا )ص( بودند . 

اهل تسنن اين بخاري و مسلم از علماءبله به عنوان مثال ابن مغازلي فقيه شافعي در مناقب و يا در صحيح پاسخ :

مطلب را تأييد كرده اند كه عمر گفت هيچ گاه در نبوت محمد )ص( شك نكردم مگر در روز حديبيه . در واقع او چند بار 
 بوده است . ترقويهمه شك كرده ولي روز حديبيه از

را به  مكه خواهند رفت و اعمال حجشبي پيامبر )ص( خوابي ديدند كه تعبيرش اين بود كه به يبيه :  ماجراي حد

جاي مي آورند ولي زمانش را معين نكردند وبه دليل شوقي كه به زيارت خانه خدا داشتند در همان سال به همراه 
اصحاب به طرف مكه به راه افتادند ولي كفار مكه لشكر كشي كردند و در نزديكي مكه مانع ورود مسلمانان به مكه 

ار شد كه داد صلحي بين مسلمانان و كفار مكه منعقد شد و قرام داشت كه در همان جا قراربيه نشدند آن مكان حدي
دند بدون اينكه خانه خدارا زيارت كنند . عمر به نزد پيامبر )ص( رفت و عرض كرد چرا بر خلاف مسلمانان به مدينه برگر

ين خواب به هر حال تعبير ميشود ولي زماني ام و ا گفته شما اتفاق افتاد ؟ پيامبر فرمودند : من زمان معلوم نكرده

ِ سوره فتح را نازل كرد :  15غير از امسال و در همان زمان بود كه جبرئيل آيه  يَا باِلهحَق  ؤه
ُ رَسُولهَُ الرُّ صَدَقَ اللََّّ

ُ آمِنِينَ  جِدَ الهحَرَامَ إنِ شَاء اللََّّ خُلنَُّ الهمَسه  پايان جلسه ششم  ...  . لتََده

 جلسه هفتم 
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معتقديد كه پيامبر )ص( و علي مانند يك نفس در دو جسم هستند اگر اينطور باشد لازم  شما شيعياناشكال :  -2

 مي آيد كه هر دو پيامبر باشند در حاليكه اينگونه نيست . 

 اولااًتحاد دو چيز در حقيقت محال است ولي به صورت مجازي و براي مبالغه در كلام ممكن ميباشد . واينپاسخ : 
عبارت در موارد شدت علاقه و شباهت بين دو نفر به كار برده ميشود و اگر ما معتقديم كه رسول اكرم )ص( و علي 

ت علاقه و شباهت اين دو بزرگوار گفته ايم و  شد ر)ع( مانند يك روح در دو بدن هستند از جهت مجازي و براي بيان د
. البته اين دليل نميشود كه ما ادعا كنيم كه علي )ع( پيامبر گر چه هردو در فضايل و كمالات با هم مساوي هستند 

 است زيرا رسول اكرم )ص( به نص ّ صريح قرآن مجيد آخرين پيامبر است . 

ِ وَخَاتمََ النَّبِي ِينَ احزاب :  34آيه  دٌ أبَاَ أحََدٍ م ِن ر ِجَالكُِمه وَلكَنِ رَّسُولَ اللََّّ ا كَانَ مُحَمَّ  . مَّ

ه نزلت حضرت علي )ع( وقتي كه تشبيه به هارون )ع( ميشود يعني از هر جهت شرايط نبوت را داشتو بنا برحديث م
پيامبر )ص( حضرت علي )ع( ديگر نميتوانسته پيامبر شود ولي امام پس از پيامبر ن ولي به دليل خاتم النبين بو د

ر مانند يك روح در دو بدن بوده اند : )ص( شده است . از طرف ديگر آيه مباهله مؤيد سخن ماست كه اين دو بزرگوا
دِ مَا جَاءكَ  كَ فيِهِ مِن بعَه نَاءناَ وَأبَهنَاءكُمه وَنسَِاءناَ وَنسَِاءكُمه وَأنَفُسَنَا  فَمَنه حَآجَّ عُ أبَه اه ندَه مِنَ الهعِلهمِ فَقُله تعََالوَه

سنين )ع( نسائنا حضرت زهرا )س( و انفسنا اهل تسنن منظور از ابناء نا حل ازکتب ت منقوا... بنابر رواي وأنَفُسَكُمه 

 .علي )ع( بوده است و همين اتحاد نفساني آن دو بزرگوار را مي رساند 

 مواردي را كه آيه مباهله اثبات مي كند :

اثبات حقانيت رسول اكرم )ص( .زيرا نزديكان خود را با خود براي مباهله برده بود كه اگر ادعايش كذب بود همه  -1

 هلاك مي شدند .  نزديكانش

 حسنين از فرزندان رسول خدا و اهل بيت مي باشند .  -2

 .اهل بيت )ع( پس از رسول اكرم )ص( اشرف مخلوقات و عزيز ترين مردم بوده اند  -4

زيرا براي مباهله ا نفس رسول اكرم )ص( خوانده است حضرت علي )ع( از همه اصحاب افضل بوده كه خداوند او ر -3
 گواران رفته بودند نه هيچ كس ديگري . فقط اين بزر

به نقل از امام احمد بن حنبل و ابن مغازلي و چند تن ديگر از علماء اهل اخبار در اتحاد پيامبر )ص( و علي )ع( 

 .تسنن 

 ن احبني فقد احب الله ماحبه فقد احبني و ه منپيامبر اكرم )ص( به كراّت فرموده اند :علي مني و انا من -1

لحمي و دمه من دمي و هو مني    ر اكرم )ص( به كرات فرموده اند : علي مني و انا من علي لحمه من پيامب -2
 منزله هارون من موسي يا ام سلمه اسمعي و اشهدي هذا علي سيدالمسلمين ب

 حديث منزلت .  -4

 به دليل اينكه رسول خدا )ص( از همه پيامبران افضل بودند بنابراين علي )ع( نيز افضل از همه انبياء است . 

 روايات مربوط به افضليت علي )ع( نسبت به همه انبيا . 

صعصعه يكي از اصحاب علي )ع( از ايشان پرسيد : شما برتر هستيد يا آدم )ع( ؟ امام فرمودند : عليرغم اينكه  -2

مَةِ رَب كَِ فَحَد ِثه تعريف از خود  كار خوبي نيست ولي بر اساس  يم كه من برتر از آدم )ع( هستم زيرا مي گووَأمََّا بنِِعه
با اينكه او در بهشت بود و انواع نعمات الهي برايش فراهم بود از درختي كه منع شده بود خورد و از بهشت اخراج 

ع نكرد ولي من خودم به دليل بي اعتنايي به دنيا از آن نخوردم )و اين نشان شد ولي خداوند مرا از خوردن گندم من
 اين است كه هر كه به مظاهر دنيوي بي اعتنا تر و بي ميل تر باشد به خدا نزديكتر است (

 ننوح پس از اينكه امتش ايما دوباره صعصعه از امام پرسيد آيا شما بهتر يد يا نوح )ع( ؟ امام فرمود من زيرا -2

رَهضِ مِنَ الهكَافرِيِنَ دَيَّارًا  آنها را نفرين كرد و آنان هلاك شدند نياوردند ِ لَا تذََره عَلىَ الْه ولي من پس از  وَقَالَ نُوحٌ رَّب 
مي فرمايد :  پيامبر )ص( اذيتهاي فراواني شدم ولي هيچ گاه نفرين نكردم و صبر نمودم .امام )ع( در خطبه شقشقيه

لق شجي  )و اين كنايه از اين مطلب است كه هركه صبرش بيشتر است به حقذي و في ال صبرت و في العين

 خداوند نزديكتر است ( 
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ِ  يد يا حضرت ابراهيم )ع( امام فرمودند من زيرا ابراهيم به خداوند عرض كرد : دوباره از امام پرسيد شما برتر -4 رَب 

تىَ قَالَ أوََلمَه كَيهفَ ت أرَِنيِ يِي الهمَوه مِن قَالَ بلَىَ وَلكَنِ حه لو آنقدر است كه من ولي ايمان  ل يِطَهمَئِنَّ قَلهبيِ تُؤه
 .) و اين كنايه از اين است كه هر قدر يقين انسان بيشتر باشد به خداوند نزديكتر است ( کشف الغطاءماازددت یقينا

قتي خداوند موسي را مأ مور كرد كه به قصر بار ديگر از امام پرسيد شما برتريد يا موسي )ع( امام فرمود من زيرا و -3
عرض كرد خدايا من مي ترسم كه فرعون مرا تصديق نكند زيرا من يكي از آنها را  فرعون برود واورا هدايت كند موسي

كعبه بروم  رسول خدا )ص( مأمور شدم كه بالاي بام كشته ام پس هارون را وزير من گردان ولي وقتي كه من از طرف

ار قريش قرائت كنم با اينكه كمتر كسي بود كه يكي از نز ديكانش توسط من در جنگ كشته فو سوره برائت را بر ك
است كه هر كه توكلش کنایه ازاین نشده باشد با اين حال نترسيدم و امر رسول خدا )ص( را اطاعت كردم . )و اين 

 .بيشتر باشد به او نزديكتر است (

گر از امام پرسيد آيا شما بهتريد يا مسيح )ع( ؟امام فرمود من زيرا خداوند به حضرت مريم )س( در زمان بار دي -1 

المقدس ( خارج شو زيرا آنجا خانه عبادت است نه خانه ولايت و مريم به صحرا رفت پاي  زايمان فرمود : از معبد )بيت
يمان شد ميان مسجد الحرام بود و به خداوند عرض كرد يك نخل خشكيده زايمان كرد ولي مادر من وقتي دچار درد زا

و ديوار كعبه شكاف بر داشت و يا فاطمه ادخلي البيت خدايا درد زايمان را بر من آسان كن . نداي غيبي آمد كه 

ولادت يكي از نشانه هاي افضليت  اين مطلب است كه طهارت  مادرم وارد آن شد و مرا به دنيا آورد )واين كنايه از
 نسان بر ديگران است ( و از اين جهت برتري فاطمه بنت اسد نسبت به مريم )س( را نيز متوجه شديم . ا

ي مكرم اسلام )ص( آمده است : هر كه مي خواهد نگاه كند به آدم )ع( در علمش و به نوح نبدر روايت ديگري از  -2
عيسي در عبادتش بايد نگاه كند به علي بن در تقوا و حكمتش و به ابراهيم در صبرش و به موسي در هيبتش و به 

 .ابي طالب 

ويژگي از ويژگيهاو خصايص پيامبران  84باز هم در روايت ديگري از قول پيامبر اسلام )ص( آمده است :در علي )ع(  -3
 است كه خداوند فقط در وجود او جمع كرده نه هيچ كس ديگري . 

امام احمد حنبلي مي گويد هيچ كدام از فضايلي كه از طرف پيامبر )ص( براي علي شمرده شده براي هيچ كدام از 
 صحابه ديگر ذكر نشده است . 

 تمسك به اجماع از طرف اهل تسنن براي اثبات حقانيت ابوبكر در خلَفت . 

از جمله علي بن ابي طالب با ابوبكر بيعت  وبه دليل اينكه همه مردم -1اهل تسنن معتقدند كه اجماع حجيت دارد 

كردند و خلافتش را قبول نمودند پس خلافت ابوبكر بر حق است زيرا بنابر فرموده رسول خدا )ص( امت اسلام بر خطا 

عمر گفته كه نبوت و سلطنت در يك  -4ابوبكر از همه خلفاء مسن تر و پير تر بود  -2و گمراهي اجماع نميكند . 
 نمي شود و چون علي از اهل بيت بود نمي توانست خليفه شود . خانواده جمع

شما روايتي خوانديد از رسول خدا كه فرموده اند :امت من بر خطا و پاسخ سلطان الواعظين ورد اجماع .
گمراهي اجماع نميكنند .بر فرض كه كلام شما درست باشد ولي بر حق پيامبر )ص( براي انتخاب جانشين مقدم 

ساخًداوند رسولش را موعظه به تعيين جانشين نموده بود و ايشان نيز در غدير خم حضرت علي )ع( را نيست و اسا

به عنوان جانشين خود انتخاب كردند پس ديگر نوبت به اجماع براي انتخاب خليفه نمي رسد . حال بر فرض كه قبول 
يفه چند تن از سران مسلمان بودند آيا همه قشد آيا در سحق انتخاب خليفه را به مردم داده باكنيم رسول خدا )ص(

مردم حاضر بودند كه اجماع كنند ؟ در حاليكه اين حق طبيعي مردم است كه خليفه خود را انتخاب كنند حال كه فقط 
تعداد انگشت شماري خليفه را انتخاب كرده اند نمي توان گفت كه امت پيامبر )ص( اجماع كرده اند و اصلاً اجماعي 

 وده است . در كار نب

 منظور اجماع بزرگان قوم بود 

در حديثي كه خوانديد از كلمه امتي معناي عموم استفاده مي شود نه فقط بزرگان قوم بر فرض كه حرف پاسخ :

شما درست باشد آيا بزرگان صحابه همان چند نفر بودند چرا بقيه بزرگان را در اين رأي گيري شركت ندادند بنابراين 
 يز اجماع صورت نگرفت چه برسد به بقيه شهر هاي كشور اسلامي . در خود مدينه ن

  پاسخ دوم سلطان الواعظين بر رد اجماع وجود حديث ثقلين و سفينه مي باشد .

به سيره و نظر تمسک و در هر دو حديث رسول اكرم )ص(  مورد تأييد اهل تسنن نيز ميباشد اين دو حديث هر دو

اهل بيت )ع( را راه رستگاري شمرده اند در حاليكه در سقيفه در جريان رأي گيري براي خلافت ابوبكر هيچ كدام از 

اهل بيت )ع( و قبيله بني هاشم حضور نداشته ولي معناي اجماع اين است كه حتي يك نفر رأي مخالف وجود 
 نداشته باشد . 

 مطلب كه پير تر بودن دليل تقدم در خلَفت است . رد اين برپاسخ سلطان الواعظين 
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دليل اولتان كه اجماع بود بد تر است زيرا پير تر از ابوبكر و عمر نيز در ميان مسلمانان وجود داشت مانند ازاولاً اين  -1

كه در مدينه در جنگ تبوك كه پيامبر)ص( عازم جنگ گرديد در حالي -2ابو قحافه پدر ابو بكر كه در آن زمان زنده بود 
منافقين بسياري بودند و بيم آن مي رفت كه كودتا كنند و ابو بكر و عمر نيز در شهر بودند ولي پيامبر )ص( علي )ع( 

 را كه سنشان از آن دو نفر كمتر بود براي اداره امور شهر انتخاب كردند . 

و عمر را و مي توان گفت تقريباً براي  ويا براي هدايت اهل يمن رسول اكرم )ص( علي )ع( را فرستاد نه ابوبكر -4

علي )ع( فرق بين حق و  به گفته رسول اكرم )ص(  – 3انجام كارهاي مهم هميشه علي )ع( را انتخاب مي كردند 

باطل است بنابراين بزرگترين دليل بر اينكه نبايد ابوبكر و عمر خليفه شوند مخالفت علي )ع( بود كه ايشان نيز 
مخالفت كردند . ودر روايت ديگري به نقل از شيعه وسني از قول رسول اكرم )ص(آمده است :به درستيكه علي 

اولين كسي است كه در روز قيامت به من دست مي دهد واين علي  اولين كسي است كه به من ايمان آورد و
صديق اكبرو راستگوي بزرگ وفاروق اين امت است كه جدايي مي اندازد بين حق وباطل .وباز در روايت ديگري از 

رسول خدا)ص( آمده است كه علي پادشاه مؤمنين است واوست باب من كه وارد مي شوند از او و اوست خليفه 
 ن . پس ازم

 در روايت ديگري از رسول اكرم )ص( آمده است كه : علي مع الحق و الحق مع علي 

 ن نيز آمده و علماء اين مذهب نيز قبول دارند نكه همه اين روايات در كتب اهل تسبه ذكر است  ملاز

ح پاسخ سلطان الواعظين در رد  قول عمر كه گفت سلطنت و نبوت در يك جا جمع نميشود .به نص  صري

  سوره نساء : 55آيه 

مَةَ وَ  رَاهِيمَ الهكتَِابَ وَالهحِكه نَآ آلَ إبِه لِهِ فَقَده آتيَه ُ مِن فَضه سُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهُمُ اللَّ  لهكًا أمَه يحَه نَاهُم مُّ آتيَه

 عَظِيمًا  

 آيه بيانگر اين مطلب است كه در آل ابراهيم  نبوت و سلطنت جمع گرديده است . -1

 واساساً خلافت جزيي از نبوت است و پادشاهي نيست كه بگوييم در يك خانواده جمع نميشود .  -2

جمع شده بود و چون رسول اكرم )ص( خود و علي )ع( را تشبيه به موسي و  نبوت و خلافت در موسي و هارون -4
هارون فرمود پس در خانواده پيامبر آخر زمان نيز خلافت و نبوت جمع ميشود پس اين حديث از قول عمر جعلي 

 ميباشد 

بالاخره  علي )ع(  و اصلاً اگر نبوت و خلافت در يك خانواده جمع نميشود چرا عمر ،علي را نامزد خلافت كرد و-3
 خليفه چهارم شد و اهل تسنن نيز اين را قبول دارند . حالا چه خليفه اول شود و چه خليفه چهارم 

در حديث ثقلين پيامبر )ص( پيروي از اهل بيت را براي رسيدن به هدايت واجب نموده و همينطور در حديث سفينه  -1

 . 

ابوبكر بيعت كردند پس چرا باز ميگوييد خلَفت ابوبكر پاسخ اهل تسنن : بهر حال علي و بني هاشم با 
 غير قانوني بوده ؟

ماه آنهم به دليل اهانتها و تهديدات و كشتار ها  3حضرت علي )ع( و بني هاشم پس از پاسخ سلطان الواعظين :

ودر صحيح و محروميت ها بيعت كردند نه به ميل خود . و بيعت علي )ع( پس از وفات حضرت زهرا )س( بوده است 
مسلم آمده است پس از وفات زهرا )س( بود كه دوباره جرأت كردند ودر خواست بيعت از علي كردند و بالاخره از 

 علي بيعت گرفتند . 

 را با زور شمشير به مسجد بردند براي بيعت با ابوبكر ی)ع(دليل بر اينكه عل 22

اهل تسنن مينويسد : وقتي ابوبكر علي را براي قمري از مورخين و محدثين معروف  258بغدادي متوفي سال  -1

بيعت طلبيد و او قبول نكرد عمر را فرستاد تا آتش آورد و خانه علي را سوزاند و زهرا )س( عمر را بر در خانه ديد و 
 فرمود آيا آمده اي خانه مرا آتش بزني او گفت :آري . 

ديگر به در خانه علي رفتند و عمر گفت :بيرون بياييد و  ابي الحديد معتزلي و طبري نوشته اند كه عمر با چند تن -2

 گرنه خانه را آتش ميزنم .

از زيد بن اسلم روايت كرده است كه گفت :من از آنها بودم كه هيزم بر داشتم و به در  غررابن خزائه در كتاب  -4
 خانه فاطمه بردم و عمر به اهالي خانه كه همراه با بني هاشم بودند گفت بيرون بياييد و گرنه خانه را آتش ميزنم . 
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 بودند . از مشاهير اهل تسنن ميگويد در آن زمان عباس و علي در خانه هعبدربابن -3

انصاف دهيد كه با اين همه  لهمين ماجرارا تعريف كرده اند حا سند از علماءاهل تسنن ميباشند كه 12والبته همه -

 كشتار و تهديد آيا بيعت ،يك بيعت واقعي است ؟

 و اينكه همه قط جنين حضرت زهرا )س( آمده است لازم به ذكر است كه اخبار زيادي در كتب اهل تسنن در مورد س

اين مطالب را ما از كتب اهل تسنن بيان كرديم به اين دليل است كه اولا ًدر بعضي ديگر از كتب اهل تسنن همه اين 

مطالب تكذيب شده است و براي بيان واقعي بودن اين مطالب آنها را بيان ميكنيم .ثانيا ً عده اي اين وقايع و روايات 
كه واقعيت  مطالب را از كتب اهل تسنن و از قول علماء آنها بيان كرديمبه آنها را جعلي مي دانند ما همه اين  مربوط

 اين مطالب تأييد شود . 

در كتب شيعه نيز رواياتي كاملا ً بر خلاف قرآن و سنت وجود دارد كه باعث جري شدن شيعيان و لا ابالي اشكال : 
ز آنها نميكنيد مانند دوست داشتن علي گري آنها شده است كه حتماً  از احاديث جعلي ميباشد و شما هم منعي ا

 .حسنه است و هر كسي بر حسين )ع( گريه كند بهشت بر او واجب ميشود وهمه گناهانش پاك ميشود 

در فساد وجوددارد اندچرادرجامعه سنی اولا ً اگر جامعه شيعه به دليل اين روايات غرق در فساد شده -2پاسخ : 
 ندارند پس دليل فساد شيعيان اين روايات نيست . حاليكه هيچ كدام از اين روايات را 

ثانيا ً اين احاديث صحيح است و جعلي نيست زيرا در بسياري از كتب معتبر اهل تسنن نيز چنين رواياتي آمده  -2

ٍ   حسنة ، حبُّ است به عنوان مثال در مورد  خوارزمي در مناقب و چند تن ديگر از ومسندامام احمد بن حنبل درعلي 
 ء اهل تسنن اين مطلب آورده اند كه رسول اكرم )ص( فرموده اند : علما

حب علي بن ابيطالب يأكل الذنوب كما تأ كل   -ر معها سيئة ٌلا تنفع معها حسنة  ضحب  علي حسنة لا ي

 النار الحطب . 

تَنِبُواه إنِ  :كه ميفرمايد نساء (  41)سيئه يعني گناهان صغيره و ما در قرآن مجيد داريم  ره  تجَه هُ نُكَف ِ نَ عَنه هَوه  كَبآَئرَِ مَا تنُه
خَلًَ كَريِمًا خِلهكُم مُّده بنابراين اگر كسي از گناهان كبيره دوري كند خداوند گناهان كوچكش را به  عَنكُمه سَي ئَِاتكُِمه وَنُده

 خاطر حب ّ علي )ع( ميبخشد حتي اگر توبه نكند . 

و آمرزش ، خودش بزرگترين گناه محسوب ميشود و گاهي عده اي ميگويند حالا كه  و اساساً نا اميدي از مغفرت -4
كنند واين حالت بيشتر باعث رواج فساد در مي ميتوانند گناهتاآب از سرمان گذشته چه يك وجب چه صد وجب پس 

و ايجاد اصلاح در  جامعه ميشود و چنين رواياتي كه شما اهل تسنن به آنها ايراد ميگيريد باعث ايجاد روزنه اميد
جامعه ميشود و جلوي فساد را ميگيرد و حبّ علي يكي از وسايل بخشايش است و به هر حال انسان معصوم 

 نيست بلكه جايز الخطا ميباشد . 

ساده است و مفهوم مخالفش اين است كه : اگرنا كسي گريه  الجنة من بكي علي الحسين و لهواما پاسخ 
               ود و هيچ نتيجه اي از گريه اش نميگيرد . كند بهشت بر او واجب نميش

كس به انساني گفته ميشود كه اعتقاداتش كامل باشد و احكام ديني را انجام دهد ولي ناكس اسما مسلمان است 
 ي ندارد و عامل به احكام اسلامي نمي باشد . تولي گناهان را انجام ميدهد و اعتقادات درس

داتش كامل باشد و عامل به احكام ديني باشد خود به خود جايش در بهشت است و نيازي اگر كسي اعتقااشكال :
 به گريه بر حسين ندارد : 

ناگزير انسانها معصوم نيستند و خطاهايي انجام ميدهند و خداوند وسايلي را از جمله گريه بر حسين )ع( -2پاسخ : 

 باتشکيلو اصولاً  -2را وسيله اي براي آمرزش گناه بندگان قرار داده است و اشك چشم را به منزله توبه ميداند . 
ميشود كه باعث تقويت بنيه علمي و ديني آنها  مجالس عزاداري ، مطالب فقهي و علمي فراواني براي مردم بيان

حسين مني و انا من حسيني شده و خيلي ها هدايت ميشوند . وشايد يكي از فلسفه هاي بيان حديث شريف  
همين وجه قضيه باشد كه شركت در مجالس عزاداري امام حسين )ع( مانند تبليغ دين رسول خدا در صدر اسلام 

شدن و هدايت افراد زيادي شده است و شايد يكي از دلايل بر پايي مجالس عزاداري  باعث ايمان آوردن و مسلمان

ائمه )ع( مخصوصاً امام حسين )ع( با گذشت بيش از هزار سال از شهادت آن بزرگواران همين وجه قضيه باشد . وبه 
همانطور كه ة . بت له الجنجمن بكي علي الحسين عارفابًحقه وهمين دليل است كه پيامبر )ص( فرمودند : 

 اگر انسان عارف به خدا نباشد قصد قربت پيدا نميشود و عباداتش باطل ميگردد. 

عده اي معتقدند حسين براي بدست گرفتن حكومت واغراض دنيوي بايزيد جنگيد و كشته شد پس عزاداري سؤال : 

 بر كسي كه به دليل حبّ جاه كشته شده معنا ندارد و بدعت است . 
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مي داند نسبت حب ّ جاه به اهل بيت دادن نا حق است زيرا در آيه ، ً هر كه آيات قرآن را خوانده اولا -1پاسخ :

لَ الهبيَهتِ داده شده است . احزاب شهادت به طهارت اهل بيت )ع(44 سَ أهَه هِبَ عَنكُمُ الر ِجه ُ ليُِذه إنَِّمَا يُرِيدُ اللََّّ
رَكُمه تطَههِيرًا ل بر اتسنن نيز معتقدند كه اين آيه در شأن اهل بيت )ع( نازل شده است و د و اكثر علماء اهل  وَيُطهَ ِ

عصمت آنان ميباشد در حاليكه حبّ جاه مباين با عصمت است زيرا رسول اكرم )ص( ميفرمايد : حبّ الدنيا رأس كل 
 چسبد .  خطيئة پس اين وصله ها به اهل بيت )ع( نمي

اهل تسنن پيامبر اكرم )ص( در زمان حياتشان امر به ياري امام حسين )ع(  و از طرف ديگر به نقل و تأييد علماء -2

 مينمودند . 

 آوردن مقامي قيام ميكند هرگز اهل بيت خود را در معرض خطر قرار نمي دهد به دست وكسي كه براي  -4

دوستداران پدر  و اساسا ً اگر امام حسين )ع( قصد حكومت كرده بود به يمن ميرفت كه در آنجا طرفداران و -3
و با تجهيزات و ياران بيشتري به جنگ با يزيد ميرفت.بنابراين دين اسلام به و بدون زن وبچه بزرگوارشان بسيار بودند 

وسيله امام سجاد )ع( و حضرت زينب )س( و هويت اهل بيت )ع( كه براي خيلي ها بر عكس جلوه داده شده بود 
 نمايان گرديد . 

مقر ّ حكومت بود نرفت و خودش بارها خبر شهادتش را در احوال سفر در سرزمين كربلا که و امام )ع( به كوفه -1

 داده بود . 

فرانسه موجود  18اين مقاله در دائرة المعارف قرن مقاله بانوي انگليسي در مظلوميت امام حسين )ع( : 

ت براي اعتلاي حق ،سه نفر بيشترين جانفشاني را كرده ميباشد در اين مقاله نوشته شده است : در تاريخ بشري
ه حسين از آن دو نفر ديگر بيشتر جانفشاني كرد به کحسين نوه پيامبر مسلمانان . -4. مسيح  -2سقراط .  -1اند : 

همين دليل به او سيد الشهداگويند . سقراط ومسيح ،خودشان را فدا كردند ولي حسين از وطنش دور شد و همه 

 و عزيزانش را از دست داد و فرزندانش اسير شدند .  ياران

لازم به ذكر است كه علاوه بر اين خانم  دانشمندان بسياري از سراسر جهان بر مظلوميت امام حسين )ع( اعتراف -

 كرده اند . 

 ثواب زيارت امام حسين )ع( :

امام حسين )ع( وارد شده است كه روايات بسياري حتي از زبان رسول گرامي اسلام )ص( در مورد ثواب زيارت 
 بدعت بودن آن را محال ميسازد .

اراي منافع ظاهري نيز ميباشد و دائماً حرم آن حضرت مملو از زائران مشغول دت علاوه براجر معنوي رزيارت آن حض-

ت همين يك وطان خود فرصت يا توفيقش را پيدانميكنند و اگر زيارت آن حضرادت ميباشد . عباداتي كه شايد در عبا
را نداريد كه در آن جا چنين عبادت  فايده را نيز داشته باشد كافي است . ولي شما اهل تسنن غير از مساجد جايي

سامرا كه زيارتگاه دو امام بزرگوار ميباشد ، ولي هيچ گاه به عبادت در اين   حتي خدام و اهل شهر كنيد
 مهفتپايان جلسه  عبادت وزيارت نميكنند . اهدمشرفه مش

 جلسه هشتم 

 فرق مسلمان و مؤمن 

كساني كه فقط شهادتين را به زبان آورده اند كه به آنها فقط  -1مسلمانان خودشان به دو دسته تقسيم ميشوند 
كساني كه علاوه بر شهادتين قلباوً عقيدتاً نيز ايمان به اصول ديني دارند كه به اين افراد  -2مسلمان گفته ميشود 

 مؤمن گفته ميشود . 

قسمت قرار داده است و مؤمن  5علي )ع( آمده است : خداوند براي ايمان  در روايتي از اماممشخصات مؤمن :

بردباري . پس هر كس اين صفات  -5علم  -3وفا  -1رضاء  -3يقين  -4صداقت  -2نيكويي  -1صفت باشد . 5بايد داراي 
 را داراست مؤمن ميباشد . 

 ان متفاوت است . صفت دارا ميباشند درجه ايمانش 5افراد به نسبت مقداري كه از اين -

 علت پيروي شيعه از علي )ع( واهل بيت )ع( و تقليد نكردن از امامان چهار گانه اهل تسنن. 

از ديد گاه اهل تسنن بزرگترين گناه شيعيان پيروي كردن آنها از حضرت علي )ع( و پيروي نكردن از امامان چهار گانه 
 آنان است . 
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نهاد و در حديث ثقلين فرمود هر كه از اهل بيت نام ا باب علم علي )ع( كسي است كه رسول اكرم )ص( اور

پيروي كند نجات يابد در حاليكه هيچ كلامي از رسول اكرم )ص( در موردپيروي از مذاهب چهار گانه اهل تسنن )ع(
 يعني هيچ گاهولا تعلمو هم فانهم اعلم منكم  نداريم . در روايت ديگري از رسول گرامي اسلام آمده است: 

 نميتوانيد به اهل بيت چيزي را ياد دهيد زيرا آنان داناتر از شما ميباشند . 

همه اهل تسنن نيز ميدانند كه از بين صحابه فقط علي )ع( است كه جزء اهل بيت محسوب ميشود بنابر اين وقتي 
د و يا آنها را اعلم از ديگران ميداند پس چگونه باز عده اي مي امر به پيروي از اهل بيت ميفرمايرسول اكرم )ص(  

گويند صلاح است كه از ابوبكر و عمر پيروي كنيم آيا اطاعت امر پيامبر )ص( واجب است يا صلاحديد عده اي كه علم 
 كافي به امور ندارند ؟ 

 تن ميباشد ؟ 12به چه دليل شما شيعيان معتقديد كه تعداد امامان اشكال : 

نفر معرفي نموده اند كه تعدادي از علماء اهل تسنن نيز مانند شيخ  12خود رسول خدا )ص( تعداد امامان را پاسخ :

 بعدي اثنا عشر خليفه : سليمان قندوزي حنفي روايت كرده اند از قول رسول خدا )ص(

ه بر اينكه امامان شما فقط اهل تسنن هيچ دليلي در مورد ائمه اربعه خود نداريد علاوشمااين در حالي است كه 
كه وده بلكه اهل قياس ب ه اهل حديث و فقه و اجتهاد نبودجنبه فقاهت دارند و حتي به اقرار علماء خودتان ابو حنيف

 منصوصگانه ما علمشان از طرف رسول خدا )ص(   12همين مطلب دال بر بي سوادي آنهاست. در حاليكه ائمه 

 ميباشد . 

امر  امان تقليد نميكنيم بلكه بنابرهار گانه هزار سال پيش تقليد ميكنيد در حاليكه ما از امشما از همان امامان چ

پيامبر )ص( پيرو طريقه آنان هستيم به اين صورت كه در هر دوره اي تعدادي مجتهد و فقيه جامع الشرايط وجود دارند 

استنباط ميكنند و احكامي را صادر ميكنند و ما از  كه احكام الهي را از منابع چهار گانه )كتاب ، سنت ، عقل و اجماع (
 بر اساس راي ائمه اربعه خودتان و قياس ميباشد . فقه شماآنها تقليد ميكنيم ولي 

 حديث غدير 

ميباشد . ولي علي )ع( هيچ گاه عهد كردند و همين دال بر عدم استحقاق خلافت آنان  ضصحابه پيامبر )ص( نق

عهد و بيعتي بود كه با علي )ع( در غدير خم ض عهد صحابه پيامبر )ص( همين نقص ضعهد نكردند نمونه نق ضنق
 انجام دادند ولي بلافاصله پس از رحلت رسول خدا )ص( بيعتشان را شكستند .

 اين در حاليست كه حديث غدير را جمهور علماء شيعه و سني قبول دارند . 

ودند كه بيشتر آن در مدح علي )ع( و آيات مربوط به آن حضرت در روز غدير رسول اكرم )ص( خطبه طولاني ايراد فرم

اللهم وال من والاه و عاد ِ مَن و سپس دعا فرمودند :  من كنت مولاه فهذا علي مولاهبود ودر نهايت فرمودند : 
يعت و پس از خطبه غدير همه حاضران اعم از زن و مرد با علي )ع( بعاداه و انصر من نصره و اخذُ ل من خذله . 

ِ بخًّ يا علي  كردند . وحتي عمر خود را از همه خوشحالتر نشان ميداد و دست علي )ع( را گرفت و گفت : بخ 
تن از علماء اهل تسنن در 444. اين واقعه تاريخي رابيش از  اصبحت َ مولاي و مولا كل مؤمن و مؤمنة 

اشد . حالا بگوييد ببينم عقل سليم چنين بيعتي كتابهايشان نوشته اند و قبولش دارند و اين حديث شريف متواتر ميب

 ؟ براي ابوبكر گرفته شدپذيرد يا بيعتي را كه با تهديد و كشتار و ضرب و شتم از مردم و علي )ع( و بني هاشم  را مي

لازم به ذكر است در طول تاريخ بسياري از علماء منصف اهل تسنن به دليل نقل روايات مربوط به ولايت اهل بيت و -

فضايل آنها دچار سختي شده و حتي به قتل رسيده اند مانند محمد بن حرير طبري مفسر و مورخ قرن سوم هجري 

دفنش كنند پس شبانه در منزلش روزنگذاشتند  سالگي در گذشت ولي  53ي در سن هجري قمر 414كه در سال 
است در قرن سوم هجري وقتي  دفن گرديد . ويا علي نسائي كه از اعلام صحاح سته )كتب روايي اهل سنت (

ميكنند احاديثي را با اسنادي كه به رسول خدا )ص(  را سبعلي )ع( علنی متوجه شد مردم شام به صورت 
ع( نوشت كه تبديل به كتاب خصائص العلوي شد و آن را در مجالس و منابر مي 4ميرسيد در فضايل حضرت علي 

ه او حمله كرده و به شدت مضروبش كردند و اوپس از چند روز از دنيا خواند تا اينكه در يكي از همين روز ها مردم ب

 رفت . 

اهل تسنن واقعه غدير را قبول داريم ولي معتقديم  مااشكال :   مولي به معناي دوست است نه سر پرست . 
اواني در آن روز منظور رسول خدا )ص( از مولي دوست ميباشد زيرا رسول خدا ميدانست كه علي )ع( دشمنان فر

دارد خواست از مردم براي علي بيعت بگيرد تا پس از رحلت رسول خدا )ص( مردم اورا اذيت نكنند پس ولي به 
 معناي ولي فقيه نيست . 
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يَا أيَُّهَا مائده :   51اولا ًخود خدا به رسولش امر كرد كه جانشين انتخاب كند به استناد آيه شريفه -1 پاسخ :

نزِلَ الرَّسُولُ بلَ ِغه مَا 
ُ
صِمُكَ مِنَ النَّاسِ  أ ُ يعَه تَ رسَِالتََهُ وَاللَّ  عَله فَمَا بلََّغه به شهادت  إلِيَهكَ مِن رَّب كَِ وَإنِ لَّمه تفَه

ور و رازي در تفسير غدير و تعداد زياد ديگري از كتب اهل تسنن اين آيه ثل تسنن مانند سيوطي در الدر المناهعلماء

 غدير نازل شده است . در شأن حضرت علي )ع( در روز 

تعيين  نيست  مستحبیاز لحن آيه مشخص ميشود كه آن چيزي كه خداوند به آن تأكيد فرموده و يك امر عادي و
ده رسالت نکنسالت كامل نشده است زيرا تكميل جانشين است زيرا خداوند ميفرمايد اگر اين كار را انجام ندهي ر

 امامت است . 

مَ (  مائده 1يه اكمال دين )آ -2 لَمََ دِينًا الهيوَه مَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسه تُ عَليَهكُمه نعِه مَلهتُ لكَُمه دِينَكُمه وَأَتهمَمه .گرچه  أكَه
عده اي از علماء اهل تسنن معتقدند كه اين آيه در روز عرفه نازل شده ولي عده زيادي از علماء اهل سنت معتقدند 

ك بار در غروب عرفه و بار ديگر در روز غدير و تعداد زيادي نيز معتقدند اين آيه اين آيه شريفه دو بار نازل شده است ي

 فقط يك بار آنهم در غدير در شأن علي )ع(  نازل شده است مانند سيوطي 

واساسا ً معقول نيست كه در آن آب وهواي گرم پيامبر )ص( همه مردم را در يك جا جمع كند و چند روز معطل كند  -4

 تي مردم با علي )ع( را اعلام كند پس بايد امري مهمتر از اينها باشد و آن تعيين امام براي مردم است . كه قفط دوس

ابن جوزي از علماء اهل تسنن معتقد است كلمه مولي در اين حديث شريف به معناي اولي به تصرف )امام ( مي 

  .باشد

معناي امام بگيريم ما هم مي گوييم هيچ دليلي ندارد مولي اگر اهل تسنن معتقدند كه هيچ دليلي ندارد مولي را به 

اعتقادمان  براي اثباتی)دليل سوم( را به معناي دوست بگيريم در حاليكه ما دو دليل نقلي )آيات بالا ( و يك دليل عقل

 آوردیم.

عناي اولي به به م نموده است درحاليکه اگرمولیاحتجاج حقانيت خود به حديث غدير  ازطرف دیگرعلی)ع(برای-3
 تصرف نبود هيچ گاه علي )ع( كه راستگو ترين مردم زمان خود بود به اين حديث شريف استناد نمي كرد . 

؟ به قرينه اين جمله  الست اولي بكم من انفسكمپيامبر )ص( فرمودند   من كنت مولاهقبل از بيان جمله  -1

ه معناي دوست . حتي اگر مولي به معناي دوست معلوم ميشود كلمه مولي به معناي اولي به تصرف است نه ب
باشد به اين معناست كه پيامبر خدا )ص( مردم را امر به دوستي با علي )ع( فرمودند در حاليكه پس از رحلت رسول 

مي كردند و كار به جايي رسيد كه  سب خدا )ص( مردم تا سالها با علي )ع( دشمني ها كردند و مدتها آن حضرت را
مخفي بود. پس باز هم مسلمانان بيعت را سال پس از شهادتشان  114تا خفيانه دفن كردند و قبرشان ايشان را م

 به اهل بيت رسول خدا شده است .  شكستند و اين يك نمونه از ظلمهاي فراواني است كه

 فدك و غصب آن 

جنگ خيبر و فتح آن مالكين پس از غصب فدك بود . نمودندص( به اهل بيت ر)ي ديگر از ظلمهايي كه امت پيامبيك
است و پس از باز گشت  شده نقل اين ماجرا در كتب اهل تسنن وارد فدك ان را به رسول خدا )ص( هديه دادند كه

بىَنازل گرديد .  سوره بني اسرائيل 25لشكر اسلام به مدينه بلافاصله آيه  كِينَ وَابهنَ  حَقَّهُ  وَآتِ ذَا الهقُره وَالهمِسه

بِيلِ  پيامبر )ص( متوجه نشدند كه منظور از ذوي القربي كيست كه جبرئيل دوباره نازل شد و  وَلاَ تُبذَ ِره تبَهذِيرًاالسَّ
وايشان نيز در همان زمان فدك را به فاطمه )س( هديه كردند و تا زماني كه رسول  ادفع فدكاً الي فاطمه گفت 

را اجاره مي دادند ودرآمد حاصل از آن را به سه قسمت  خدا )ص( زنده بود فدك در تصرف حضرت زهرا )س( بود و آن
فقراء بني هاشم و بقيه را به ديگر به تقسيم كرده بودند مقداري را به اندازه خوراك خانه برميداشتند و مقداري را 

 بخشيدند . ولي پس از رحلت رسول خدا)ص( خليفه اول فدك را از دست حضرت زهرا)س( گرفت .  فقراء مي

در الدرالمنثور و ابن ابي الحديد در شرح )س( از طرف پيامبر )ص( را سيوطي بخشش فدك به حضرت زهرا ماجراي 
 نهج البلاغه آورده اند . 

ماند صدقه است  پيامبر )ص( خودشان فرمودند : ما انبياء ارثي باقي نمي گذاريم و هر چه از ما باقي مياشكال : 

 .)يعني بايد به امت واگذار شود ( 

 اولا ً پيامبر در زمان حيات خودشان فدك را به حضرت زهرا )س( بخشيدند وارث نبود  -1خ : پاس

قرآن متوجه تناقض آن با  هن عرضه كرد و با عرضه اين حديث بثانيا ً براي تشخيص صحت احاديث بايد آنها را به قرآ -2
  :يست زيرا در قرآن مجيد آمده است آيه قرآن ميشويم پس مورد تأييد ن

 )سليمان از داود ارث برد ( در حاليكه هر دو پيامبر بودند .  لو ورث سليمان ُداود -2
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 فَهَبه ليِ مِن لَّدُنكَ وَليًِّازماني كه زكريا از خداوند خواست به او فرزند ي بدهد تا از او و آل يعقوب ارث ببرد   -2

قُوبَ  وَيرَِثُ  يرَثُِنِي   مِنه آلِ يعَه

ه همين آيات احتجاج فرمودند كه مگر من فرزند پيامبر نيستم چطور سليمان و يحيي از پدر حضرت زهرا )س( نيز ب

انشان كه پيامبر بودند مي توانند ارث ببرند من نمي توانم ؟ پس جعلي بودن حديث ابوبكر از زبان پيامبر )ص( دال بر 
 .ارث نداشتن انبياء مشخص ميشود 

 سوره مباركه نساء در مورد ارث بيان شده است . آيات بسياري در قرآن مخصوصا ً در  -3

ولي بهرحال ابوبكر گفت براي اثبات مالكيت فاطمه بر فدك بايد شاهد بياوريد ولي حضرت علي )ع( فرمودند : مگر 
رسول خدا )ص( نفرمود : هر كسي كه ادعايي دارد بايد بينّه بياورد و هر كسي كه بر عليه او ادعايي شده بايد 

د ؟ پس لازم نيست فاطمه بينه )شاهد ( بياورد و تو اي ابوبكر با اين كارت قول رسول خدا را رد ميكني . قسم بخور
مگر فاطمه از اصحاب كساء كه مشمول آيه تطهير شدند نيست ؟ اگر اينطور است كه قول او بينه و حق است . از 

و چه كار ميكني ؟ تير شرعي انجام داده است طرف ديگر اي ابوبكر اگر دو نفر شاهد شهادت دهند كه فاطمه كار غ
ابوبكر گفت فاطمه را حد ميزنم . علي )ع( فرمود پس بر خلاف قول خدا انجام ميدهي زيرا او مشمول آيه تطهير شد 

و هيچ گاه كارنا پاكي انجام نمي دهد پس تو قول خدا را رد و قول دو شاهد را قبول ميكني ؟ پس از اين احتجاج آن 

و ابوبكر بر بالاي منبر رفت و بر علي )ع( و فاطمه )س(  بين مردم و لوله اي افتاد  وار به خانه خود رفتند ودو بزرگ
 دشنام گفت . 

راند از زبان عده اي بي سر و پا يه خاندان رسول خدا )ص( بر زبان انصاف دهيد كه اگر اين دشنامها كه ابوبكر بر عل-
كه كسي كه ادعاي يار غار پيامبر بودن و ادعاي خلافت جامعه اسلامي را دارد  جاري ميشد آنقدر ناراحت كننده نبود

بگويد . و اين در حاليست كه در همين كتب اهل سنت احاديث بسياري از زبان رسول خدا )ص( در بيان فضايل علي 

 :ه را ذكر ميكنيم نت شده است به عنوان مثال چند نمو)ع( و فاطمه )س( ثب

هر كه علي و فاطمه  -4.دشنام دهد مرا دشنام داده است هر كه به علي  -2ق با علي است .لي با حق و حع -1

من شهر علم  -3 در آتش است زيرا كافر ميباشد . را بيازارد مرا آزرده و هر كه مرا آزار دهد خدا را آزرده و جايگاهش
علي اقضاكم  -1آن شهر است ، هر كه ميخواهد به اين شهر وارد شود بايد از در آن وارد شود .    هستم و علي درل 

يعني علي بيشتر از هر كس ديگري به احكام دين وارد است و ميتواند قضاوت كند . پس چطور ميشود كه به احكام 
ا ست پس چطور ميشود كه علي دروغ ارث وارد نباشد . و در روايت ديگري آمده است كه علي راستگوترين انسانه

علي )ع( را  رسول خدا)ص(و اصلا   -3را بر عكس آنچه كه حق است جلوه دهد ؟       احکام ارثبگويد و بخواهد

مهمترين مورد وصيت نيز  را به وصي خود نگفته باشد كهارثش وصي خود قرار داده بود چگونه ميشود احكام و موارد 
  مي باشد 

 ام المؤمنين ميگويد : وقتي رسول خدا )ص( جان ميداد سرش روي سينه من بود و وصيتي نكرد .  عايشهاشكال : 

امام ثعلبي سني و ابن مغازلي فقيه شافعي نقل ميكنند : در روز عقد اخوت پيامبر )ص(  در روايتي -1پاسخ : 

و وصي من است در امت من و وارث فرمود: اين علي برادر من است در دنيا  و آخرت . و خليفه من است در اهل من 

 علم من وادا كننده دين من . بين من و علي جدايي نيست تا آخر حديث . 

در روايت ديگري از ابن مغازلي شافعي در كتاب مناقب آمده است كه انس بن مالك به سليمان گفت از رسول  -2

چه كسي بود ؟ عرض ان وصي موسي خدا )ص( بپرس وصي او كيست ؟ پيامبر در پاسخ سلمان فرمود : اي سلم
پيامبر )ص( فرمود وارث و وصي من ادا كننده دين من و وفا كننده به وعده من علي بن ابيطالب  نكرد يوشع من نو

 است . 

 در روايت ديگري آمده است : هر پيامبري وصي و وارثي دارد ، علي ، وصي و وارث من است .  -3

خدا )ص( بر سينه علي )ع( بود و در هاي علم به سينه علي )ع( باز شد واين در زمان وفات ، سر مبارك رسول  -0

 مطلب به صورت متواتر در كتابهاي شيعه و سني نقل شده است . 

  عمر مانع وصيت پيامبر )ص( شد .

ابن عباس كه مورد توثيق اهل تسنن است بارها در زمان حياتش گريه ميكرد و ميگفت روز پنج شنبه چه روز 
: وقتي پيامبر )ص(  افتاده است با گريه پاسخ ميداد نبه اي ؟ وقتي از او مي پرسيد ند چه اتفاقي در اين روزپنجش

مريض شدند دوات و پارچه اي خواستند تا وصيت نمايند ولي عمر گفت : پيامبر هذيان مي گويد و مانع اين كار شد . 

م در باب وصيت و چند كتاب ديگر اهل تسنن آمده است ج دوم و كتاب مسل 115اين ماجرا در كتاب صحيح بخاري ص 
 . 

 اهل تسنن معتقدند چنين نسبتي به عمر نارواست . 



25  

 

مر شويد ولي وقتي به ع یچطور وقتي كه عمر به پيامبر )ص( نسبت هذيان مي دهد شما ناراحت نم -1پاسخ : 

اساسا ً پيامبري كه معصوم از  -2ت . ناراحت ميشويد ؟ اين نشانه تعصب شماس نسبت چنين عبارتي داده ميشود 
خطا و عيب و نقصان است چگونه ميتوان به او نسبت هذيان داد مگر اينكه عارف به حق او نباشيم بنابراين عمر اصلاً 

و اين اولين فتنه بر عليه اسلام بود كه در زمان  -4معرفت به مقام نبوت نداشته و اين شايسته يك خليفه نيست .
 )ص( توسط عمر پديد آمد .  خود رسول خدا

اهل تسنن معتقدند كه آيه تطهير در مورد زنان پيامبر )ص( نازل شده است نه اهل بيتشان زيرا اول و آخر اشكال : 

 آيه مربوط به زنان پيامبر )ص( است . 

مش مانند اولا ً خيلي از اوقات پيش مي آيد كه اول و آخر كلام كسي به هم مربوط است ولي وسط كلا -1پاسخ :

يك جمله معترضه مطلبي كه به اول و آخر كلامش ربطي ندارد را بيان مي كند و اين سيره هم در كلام شعراء و ادباء 
 عرب و هم در قرآن مرسوم مي باشد . 

آورده شود عنكن   وكن  ،  كمو اصولا ً اگر همه اين آيه مربوط به زنان پيامبر )ص( بود مي بايست به جاي ضمير    -2
كه ضماير مؤنث هستند پس معلوم ميشود آيه در مورد اهل بيت است . گر چه در بيان اهل بيت )ع( حضرت زهرا 

 )س( كه مؤنث بودند نيز حضور داشتند ولي چهار نفر ديگرمذكر بودند و از باب تغليب ، ضمير مذكر آورده شده است. 

بود در ايوان نشسته بود كه فاطمه )س( داخل شد . پيامبر )ص( به امّ سلمه مي گويد : پيامبر )ص( در منزل ما  -3
ايشان فرمود : برو به همسر و فرزندانت نيز بگو تا بيايند . آن حضرات نيز آمدند و در همان حال جبرئيل نازل شد و آيه 

د خدايا اينها اهل بيت من تطهير را بر رسول خدا قرائت كرد و به دنبال آن پيامبر )ص( عبا را بر سر آنها كشيد و فرمو
هستند پس ناپاكي را از آنها ببر و پاكشان كن . امّ سلمه كه از زوجات پيامبر )ص( بود مي گويد من هم سرم را 

 پيش بردم كه داخل عبا شوم ؛پيامبر )ص( فرمود تو زن نيكويي هستي ولي رتبه اهل بيت را نداري . 

يعني همه گناهان را از شما زايل   ليذهب عنكم الرجسمي گويد :  امام فخر رازي كه از علمائ اهل تسنن است-
 گرداند و يطهر كم تطهيرا يعني خلعت هاي كرامت خود را به شما بپوشاند . 

دست او بود  اگر فدك غصبي بوده است چرا علي )ع( وقتي كه به خلافت رسيد و همه اموال مسلمين زير اشكال :
  ؟گرداند رنآن را به فاطمه ب

پيدا مي كردند و مي  او اگر ان حضرت اين كار را انجام مي داد فرصت طلبان ، بهانه جديدي براي تخطئه -1 اسخ :پ
 گفتند اموال مسلمين را به نفع خاندان خود مصادره كرده است . 

پيامبر )ص(  در آن زمان آنقدر مردم كور كورانه مدح دو خليفه قبلي را مي گفتند كه حتي اگر سيره آندو بر خلاف -2

بود قبول مي كردند  به عنوان مثال در زمان پيامبر )ص( نماز تراويح به جماعت خوانده نمي شد ولي عمر گفته بود 
بايد به جماعت خوانده شود . علي )ع( در زمان خلافتش اين نماز را به جماعت منع كرد ولي مردم اعتراض كردند كه 

 ؟ دنخلاف سيره خليفه قبل عمل مي كچرا بر 

لاً نمازهاي مستحبي را پيامبر )ص( منع بي در شبهاي ماه رمضان است كه كچهار ركعت نماز مستح نماز تراويح :

ورد فدك دال بر رضايت ايشان از كرده بودند كه به جماعت خوانده شود . بنابراين سكوت و اقدام نكردن آن حضرت در م

 پايان جلسه هشتم  ب فدك نبوده است . صغ

 جلسه نهم  

 شيعيان به عايشه اهانت و بي احترامي ميكنند در حاليكه او همسر محبوب رسول خدا )ص( بوده است اشكال : 

اولا ً شيعيان واقعي مي دانند كه فحش دادن به يك مسلمان معمولي حرام است چه برسد به همسر  -1پاسخ : 

امكان دارد كه كسي همسر پيامبر باشد ولي قدر  گرچه همسري پيامبر شرافتي است ولي -2پيامبر اسلام )ص( 
اين شرافت را نداند و خطا كار شود مانند همسر نوح و همسر لوط كه كافر بودند و اگر ما اين مطلب را مي گوييم به 

همسران اين دو پيامبر فحش نداده ايم بلكه صفت واقعي آنها را گفته ايم و اگر مي گوييم عايشه پس از پيامبر )ص( 
در  ر آن نيز اينگونهه سبب دشمني با علي )ع( خطا كار شد اين فحش نيست بلكه صفت اوست . همانطور كه قب

يعني آن دو زن خائن بودند و شما نمي توانيد بگوييد خداوند به آنها ا نتا هما خ :زن لوط و نوح مي فرمايد  مورد

 فحش داده است . 

باشد و بگوييد  در سوره مباركه نور نمي تواند مورد استناد شمايبين للطالخبيثات للخبيثين والطيبات البته جمله 

يب بوده است . بلكه معنايش اين مي شود كه شايسته مردان پاك ش نيز طيب بوده پس همسرچون پيامبر )ص( ط

 ، زنان پاك هستند و شايسته مردان ناپاك زنان نا پاك هستند )ولي گاهي اين اتفاق نمي افتد ( . 
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اهل تسنن آمده كه بارها عايشه باعث دلتنگي و ناراحتي رسول خدا )ص( شد و گاهي اريخ حتي در كتب علماءدر ت

طعنه با پيامبر )ص(  آنچنان اهانت آميز با پيامبر )ص( سخن مي گفت كه پدرش به او سيلي ميزد و گاهي نيز با
 ر مي كني پيامبري . و حتي گاهي به پيامبر مي گفت تو آن كسي هستي كه فك سخن مي گفت 

 لازم به ذكر است كه همه اين مطالب در كتب امام غزالي و تاريخ طبري و مسعودي نيز آمده است . 

ُولىَ  نَ تبَرَُّجَ الهجَاهِلِيَّةِ الْه نَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلَا تبَرََّجه احزاب ( . اين آيه در مورد زنان پيامبر )ص( نازل شده  44) وَقَره

يكي از سوده نان نيز رعايت كردند و فقط براي انجام كارهاي ضروري از خانه خارج مي شدند . به است و همه ز
همسران پيامبر گفتند چرا به حج و عمره نمي روي ؟ گفت حج يك بار بر من واجب بود رفتم از اين پس حج وعمره 

بمانيد ( و آنقدر در خانه ماند تا مرد و  من اطاعت امر حق است كه فرموده است : وقرن في بيوتكن ّ )در خانه هايتان
 جنازه اش را از خانه اش بيرون بردند . 

د كه تقوا پيشه ميكردند و گرنه اگر گناهي انجام ميدادند دو تري همسري پيامبر زماني كامل ميشمعلوم ميشود بر-

 برابر زنان معمولي در آخرت عذاب ميشوند . 

د و به همراه طلحه و زبير جنگ جمل را بر عليه علي )ع( به راه انداخت . به در مقابل سوده ،عايشه زني متمرد بو-
بصره رفته و به حاكم آنجا بي احترامي كرده و اخراجش نمود و تعدادي از مردم بي دفاع بصره را به قتل رساند . 

هزاران نفر به دليل  عايشه بر شتري كه با پوست پلنگ و زره پوشانده بود مانند مردان به ميدان جنگ رفت و خون

قيام او برعليه علي )ع( ريخته شد . آيا اين كه همسر پيامبر )ص( لباس مردان بپوشد ودر ميدان جنگ حاضر شود 
ننگي نبود ؟ او دشمن علي )ع( بود در حاليكه رسول اكرم )ص(  مر خدا و رسولش نبود ؟ و آيا لكهسر كشي از ا

 عايشه به چگونه پس–و دوستدار او مؤمن و مستحق بهشت ميباشد . دشمن علي منافق و كافر است فرمودند :
 ؟ ايد داده المؤمنين امّ  لقب

 اهل تسنن : عايشه پس از جنگ جمل توبه كرد و آرام سر جاي خودش نشست . 

زماني كه امام حسن )ع( به شهادت رسيد ، عايشه نگذاشت امام را در كنار قبر پيامبر  -1اينطور نبود زيرا  پاسخ : 

اگر  -4زماني كه امام علي )ع( به شهادت رسيد عايشه شادي كرد و سجده شكر انجام داد .  -2)ص( دفن  كنند  
ايد بدانيد كه عايشه بارها بد گويي عثمان را كرده عثمان را به عنوان خليفه اي عادل و انساني شريف قبول داريد ب

است مانند زماني كه گفت : اين پير خرفت را خدا بكشد زيرا كافر شده است . گر چه پس از كشته شدن عثمان 
،عايشه به دليل دشمني با علي )ع( از عثمان تعريف كرد و گفت : عثمان مظلوم كشته شد .  وبراي انتقام از خون 

ي كنم مرا ياري كنيد ، و مرگ عثمان را به گردن علي )ع( انداخت و حتي امّ سلمه كه قصد عايشه براي او قيام م

 قيام بر عليه علي )ع( را فهميده بود ، فضايل آن حضرت را براي عايشه ياد آور گرديد . 

  علي )ع( برتر و متمايز از ساير خلفاء بود .

 انتخاب شد يعني علي )ع( از طرف خداوند و رسولش خلفاء ديگر از طرف مردم انتخاب شدند ولي -1

 شيعهعلي )ع( به اعتراف علماء -2وص مي باشند نصوص است وبقيه خلفاء غير منصعلي )ع( خليفه م

ولين صحابي و مردي كه به پيامبر ا -4و سني ، پس از پيامبر )ص( اعلم و افضل و اتقي از بقيه اصحاب بود . 

نسب -1،بت پرست نبوده است. بر خلاف بقيه صحابه ايمانش فطري بوده و قبل از اسلام  -3ص( ايمان آورد . )
جنبه روحانی که باپيامبر)ص(ازیک نورواحدآفریده شده -ونژادش پاک بوده است.نسب علی)ع(دو جنبه دارد:الف

آن حضرت درکعبه به -3بودند.جنبه جسمانی که پدر ومادرشان بافضيلت ترین مردم زمان خودشان -است ب

نام علی راخداوند براو نهاد.هزاران سال قبل -5دنياآمدوهيچ انسان دیگری حتی پيامبران درکعبه بدنيا نيامدند.
 ازخلقت خداوند نام محمدوعلی رادرتمام آسمانها

الا الله  لاالهبودوپيامبر)ص(درشب معراج دیدنددرساق عرش نوشته شده بود: ودرهای بهشت وعرش ثبت کرده

این مطلب درکتب اهل سنت نيز وارد شده است.پس ازتولد .بعلی وزیره ونصرته بهایدته  محمدرسول الله
تقوی علی ازهمه -5آن حضرت نام علی به ابوطالب الهام شدهمانگونه که به مادرحضرت موسی)ع(الهام شد.

اوبسيارساده وارزان قيمت  شصحابه بيشتربود.اومی فرموددرحلال دنيا حساب است ودرحرامش عذاب.پوش

 بودوخداورسولش اوراامام المتقين خواندندوپيامبر)ص(فرمود:اولين کسی که واردبهشت می شودعلی)ع(است.

 اشکال:نام علی دراذان واقامه نيست-2
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پاسخ:بله مانيز به قصدوجوب نام آن حضرت رادراذان واقامه نمی آوریم واگربه قصدوجوب گفته شود حرام است بلکه 

 بایدفقط به نيت تيمن وتبرک نام آن حضرت رادراذان واقامه گفت.

 جلسه دهم

 اشکال:سجده برمهروخاک حرام است.

درهمه کتب فقهيه ورساله های شيعه سجده راطبق دستورقرآن واجب می دانندواینکه باید سجده -1پاسخ:

ه که اززمين می رویدوخوردنی رابرزمين پاک ازجنس خاک وسنگ وشن ورمل کردبه شرط اینکه ازمعادن ویاآنچ

وخانه ها همه مفروش ویا موزائيک وگچ وکاشی وچوب  وپوشيدنی است نباشدوچون سجده برزمين پاک واجب است
اماسجده -2می باشندوسجده بر آنها صحيح نيست پس بر قطعه ای خاک پاک که همان مهر است سجده می کنيم.

نهم به دليل خاصيت فراوانی که داردوروایات بسياری دراین برخاک ومهر کربلاواجب نيست بلکه مستحب است آ
زمينه حتی اززبان رسول خدا)ص(واردشده است اصولا اشيا دارای خاصيتهای متفاوتی هستند همانطورکه اشکها 

 دارای خاصيتهای متفاوتی هستند.

 فتاواي عجيب فقهاء اهل تسنن 

 )فتواي ابو حنيفه ( اگر در مسافرت هستيد و آب نداريد مي توانيد با نبيذغسل كنيد .  -2

كه نبيذ مايعي مضاف است كه با خرما مخلوط شده و وضو و غسل با آب مضاف درست نيست  اين در حاليست
  و قرآن كريم نيز وضو با آب پاك و خالص را درست مي داند و اگر آب نبود بايد تيمم كرد .

 شستن پاها در وضو بر خلَف نص صريح قرآن .  -2

جُلكَُمه زيرا در قرآن آمده است :  سَحُواه برُِؤُوسِكُمه وَأرَه سِلُواه وُجُوهَكُمه وَأيَهدِيكَُمه إلِىَ الهمَرَافقِِ وَامه يعني در  فاغه

روايت داريم بايد پاها را وضو بايد صورت و دستها را شست ولي سر وپاها را بايد مسح كرد . حال اگر بگوييد كه 
شست ، بايد بگوييم كه هيچ گاه روايت نميتواند نص قرآن را رد كند . اگر روايت موافق نص قرآن بود ميشود به آن 

عمل كرد ولي اگر مخالف نص قرآن بود قطعاً مردود است زيرا قرآن قطعي الصدور است ولي روايات قطعي 
 الصدور نيستند . 

 كه بر خلاف نصّ صريح قرآن ميباشد .  ر مسح بر چكمه و جوراب فتواي اهل سنت ب -3

، هر دو  حضرالبته عده اي از علماء اهل تسنن اين كار را فقط در سفر جايز مي دانند و عده ديگري در سفر و

جُلكَُمه جايز مي دانند در حاليكه در قرآن مجيد آمده است .  سَحُواه  برُِؤُوسِكُمه وَأرَه  .  وَامه

هل تسنن گاهي از اين ور بام مي افتيد و گاهي از آن طرف بام . يك وقت مي گوييد بايد پاها را در وضو شما ا
شست و يك وقت مي گوييد ميشود روي چكمه مسح كشيد . و هر دو فتوا را بر اساس اخبار متعارض با نصّ 

 صريح قرآن مي گوييد كه هردو باطل مي باشد . 

كه بر اساس نصّ صريح قرآن كه مي فرمايد : درحالي ح بر عمامهفتواي اهل سنت بر جوازمس -0
جُلكَُمه  سَحُواهبرُِؤُوسِكُمه وَأرَه  اين فتوا نيز چون بر خلاف نصّ صريح قرآن است ، باطل مي باشد .   وَامه

 همه علوم به علي )ع( منتهي ميشود .

علي )ع( مي فرمايد : در آسمانها  در زماني بيش از هزار سال قبل كه وسايل پيشرفته نجومي وجود نداشت

شهرهايي مانند شهر هايي كه در زمين وجود دارد مي باشد كه هم اكنون با توجه به اسنادي كه در دست 
 حال حاضرجدیدعلوم ،لون دانشمند فرانسوي و بسياري از دانشمندان غربي  وگفته گوستااست و بنا بر 

کرده اندولی ور است كه غربيها با پشتكار فراوان در علوم پيشرفت غرب ، بر گر فته از علوم مسلمانان سالهاي د

 ده اند . نمومغرورو تن پرور شده و سير قهقرايي را طي  مسلمانان 

پس معلوم ميشود كه خبر دادن امام )ع( از خيلي از علوم و واقعيات كه امروزه كم كم در حال كشف هستند بيانگر 
حق شايسته خلافت آن حضرت بوده است . ايشان به علم ايشان بر عالم غيب است . و ايشان اعلم اصحاب و 

 واضع علم نحو نيز بوده اند . 

رف ميشوند . از ده شب مناظرهپس علماء پاكستان   با سلطان الواعظين به مذهب مبين شيعه مش 
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امام در كتب اهل تسنن نيز  12علماء پاكستان براي اينكه آخرين شبها تشان نيز بر طرف شود پرسيدند آيا نام 

 امام كند ؟  12 امامتود دارد كه ما را راهنمايي به نوشته شده است ؟ و آيا آيه اي از قرآن وج

رِ مِنكُمه آيه اطاعت : پاسخ :  ليِ الْمَه وه
ُ
َ وَأطَِيعُواه الرَّسُولَ وَأ  گانه نازل شده است .  12مامان ادر مورد   أطَِيعُواه اللَّ 

كسي كه مسلمانان اجماع ميكنند كه ولي امر شان شود و امارت را به عهده بگيرد .  -1ولي امر سه نوع ميباشد 

مانند اطاعت از خدا و رسولش واجب باشد زيرا انسانها به هر مرتبه اي از كمال  كه البته دليلي ندارد كه اطاعت از او

نفر از نيكان  54برسند باز هم قدرت درك و تشخيص باطن را ندارند حتي در زمان حضرت موسي )ع( كه آن حضرت 
لي از امتحان سر بلند بيرون مبر بودند وايبرد با اينكه اين افراد منتخب پ بني اسرائيل را انتخاب كرد وبه  طور سينا 

 نيامدند و هلاك شدند . 

اطاعت از آنان واجب و سلاطين ميباشند و  دند اولي الامر همان سران لشكرابراين عقيده اهل تسنن كه معتقنب
و هستند كه فساد مي كنند علاوه بر اينكه  بوده در طول تاريخ سلاطين است ، به دلايل عقلي و نقلي باطل است .

 در هيچ زماني مسلمانان بر سلطنت هيچ كدام از اين امرا اجماع نداشته اند 

اطاعتش واجب است كه اين سخن نيز غلط است  به  ت سر كار آمده و پادشاه شده است توسط قدرکه كسي  -2
را نيز در زمره خدا و رسولش قرار داده ايم و اين كار عقلاً دلايل عقلي و نقلي . زيرا در اين صورت پادشاهان خونريز 

ار و فسّاق را در قرآن لعن فرموده پس ما با صريح قرآن ميباشد زيرا خداوند كفمحال است . و همينطور مخالف نصّ 

آيه اطاعت  اطاعت از اين پادشاهان آيه اطاعت را نقض كرده ايم و نسبت نقض به كلام الهي داده ايم يعني بگوييم در
خداوند اطاعت از اولي الامر را واجب كرده ولي در جاي ديگري آنان را لعن كرده و اين مخالف حكمت الهي و محال 

 است . 

 یامامي فقط اطاعت از چنين اولي الامر 12كسي كه از طرف خداوند منصوب شده باشد كه به عقيده شيعه  -4
 افضل را براي ولايت بندگانش نصب مي كند . واجب است و خداوند نيز فقط افراد معصوم و 

 يه اطاعت تكرار شده است ؟ آچرا فعل اطيعوا در 

ورده شده براي اينكه بفهماند اطاعت از واجب الوجود )خداوند ( با اطاعت از ممكن آاين فعل دوبار در جمله پاسخ : 

وت است به اين معنا كه اطاعت از خداوند اطاعت در مقام بندگي ميباشد در االوجود )رسول  و اولي الامر( متف
 حاليكه اطاعت از رسول و اولي الامر اطاعت از صفات حميده آنها و راهنماييهاي آنان براي رسيدن به كمال ميباشد . 

ت براي اينكه بفهماند جالب اينجاست كه براي اطاعت از رسول و اولي الامر فقط يك بار كلمه اطيعوا ذكر شده اس

آنان كساني جزء اهل بيت  زیراعت از اولي الامر نيز واجب است همانگونه كه اطاعت از رسول )ص( واجب است اطا
پيامبر )ص( نيستند . لازم به ذكر است كه آيات ديگري در قرآن وجود دارد كه دلالت مي كند بر اثبات عقيده شيعه 

 آيه ولايت .  و) ع( مانند آيه نور از اهل بيت مبني بر و جوب اطاعت 

 دلايل وجوب معصوميت اولي الامر 

 بايد معصوم باشد . می باشد كسي كه اطاعتش در زمره اطاعت از خداوندو رسولش -1

امام فخر رازي كه سني مذهب است مي گويد اگر گفته شود اولي الامر معصوم نيست اجتماع نقيضين اتفاق  -2
 .  افتاده و اين محال است

اولي الامر بايد اعلم ،افضل اورع و اكمل در روي زمين باشد تا شايستگي خلافت پيامبر را داشته باشد و ما ثابت  -4

 كرديم كه علي )ع( اين صفات راداراست . 

دلايل نقلي بسياري دالّ بر عصمت اهل بيت رسول خدا )ص( موجود ميباشد از جمله روايت ابن عباس كه مي  -3
نفر از فرزندان حسين پاكان و  8از رسول اكرم )ص( كه فرمود : من و علي و حسن و حسين و  گويد شنيدم

 معصومين هستيم . 

 حديث شريف ثقلين كه ميفرمايد اگر كسي قرآن و اهل بيت را رها كند گمراه ميشود .  -1

گانه در قرآن نيامده است پس ما از آنها 22اينكه نام امامان  عده اي از اهل تسنن مي گويند به دليل
 اطاعت نمي كنيم . 
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اولاخًيلي از مطالب در قرآن به طور صزيح بيان نشده است ولي ما آنها را انجام مي دهيم مانند تعداد  -1پاسخ : 

سخن شما بر عليه  -2باشيم . ركعات نمازهاي يوميه و احكام فراوان ديگر . در غير اين صورت ما بايد تارك عبادت 
روايات بسياري در كتب  -4خودتان نيز مي باشد زيرا نام خلفاء راشدين و امويان و عباسيان نيز در قرآن نيامده است . 

امام )ع( تفسير فرموده 12روايي ثبت شده كه بيانگر اين مطلب است كه رسول گرامي اسلام )ص( اولي الامر را به 
يات نام تك تك آن بزرگواران را بيان نموده اند و فرموه اند خوشا به حال كساني كه صبر پيشه مي اند . ودر بعضي روا

 كنند در غيبت دوازدهمين امام كه آنان حزب خداوند هستند و حزب خداوند هميشه پيروز است . 

ارک که درروز ميلَدمب شيعه وسنی درپایان جناب سلطان الواعظين جمعيت انبوهی ازمسلمانا ن -
 درمقابل اجانب فرمودند.امام حسين )ع( شنونده مواعظشان بودندرا سفارش به اتحاد

 والسلام  

      


